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كارگاه هم انديشي چالش هاي برنامه ريزي منطقه اي1
دكتر محمد شيخي/ مدير و مجري كارگاه

1 - با توجه به شرايط ارائه ي كارگاه و نوع مباحث مطروحه و حفظ امانت، متن ارائه شده با ساختار برگزار شده، عيناً خدمت علاقه مندان ارائه مي شود. كتاب ماه علوم اجتماعي 

با گذشت دو سال از راه اندازي رشته ي برنامه ريزي توسعه ي منطقه اي 
در مقطع كارشناسي ارشد در دانشكده ي علوم اجتماعي دانشگاه علامه 
گروه  موافقت  آن  از  پس  و  مطرح  همايش  برگزاري  فكر  طباطبايي، 
برنامه ريزي و شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده، مراتب به دانشگاه 
منعكس و با اخذ موافقت اصولي دانشگاه، مقدمات برگزاري كارگاه به 
كارشناسي  مقطع  در  اجتماعي  برنامه ريزي  رشته ي  دانشجويان  همت 
اساتيد  و  ارشد  كارشناسي  مقطع  در  منطقه اي  توسعه ي  برنامه ريزي  و 
محترم گروه برنامه ريزي فراهم شد و با توجه به محدوديت زماني مقرر 
برگزاري  مقدمه ي  و  زمينه  عنوان  به  هم انديشي  كارگاه  ابتدا  در  شد 
بر  نيز علاوه  كارگاه  برگزاري  از  برگزار شود. هدف  آينده  در  همايش 
آتي، تحرك بخشي به فضاي علمي، آموزشي و  زمينه سازي همايش 
پژوهشي، افزايش انگيزه ي دانشجويان، آشنايي بيشتر دانشجويان رشته 
و كل دانشكده  در رشته هاي مرتبط با «برنامه ريزي توسعه ي منطقه اي» 

تعريف شد. در اين راستا محورهاي اوليه ي هم انديشي با عنوان اصلي 
«چالش هاي برنامه ريزي منطقه اي در ايران» به شرح زير تعريف شد: 

- ضرورت و جايگاه برنامه ريزي منطقه اي در ايران
- تاريخچه و روند برنامه ريزي منطقه اي در ايران

- چالش هاي مفهومي و نظري برنامه ريزي منطقه اي در ايران
- چالش هاي روش شناختي برنامه ريزي منطقه اي در ايران

- چالش هاي طرح ها در برنامه ريزي منطقه اي در ايران
- چالش هاي مديريت منطقه اي در ايران 

- نظام منطقه بندي طرح هاي مطنقه اي ايران
بر مبناي محورهاي فوق از حدود 20 صاحبنظر دانشگاهي و حرفه اي 
دعوت به عمل آمد تا در همايش شركت نمايند. از اين ميان 10 نفر 
اعلام آمادگي كردند كه تا يك هفته مانده به برگزاري به 8 نفر رسيدند. 
سرانجام با 7 نفر از اساتيد و صاحبنظران حوزه ي برنامه ريزي توسعه ي 
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سالن  محل  در  كارگاه  برنامه ريزي  گروه  اساتيد  از  نفر   5 و  منطقه اي 
ارشاد دانشكده ي علوم اجتماعي دانشگاه علامه برگزار گرديد. 

اين كارگاه كه در نوع خود اولين كارگاه هم انديشي پس از سمينار 
برنامه ريزي كالبدي اصفهان در سال 1372 محسوب مي شود، با استقبال 
قابل توجهي از سوي اساتيد و دانشجويان دانشكده و حتي دانشجوياني 
از دانشگاه صنعتي شريف، تهران، شهيد بهشتي و علوم و صنعت مواجه 
شد به نحوي كه به جز كمتر از يك ساعت (وقت نماز و نهار) استراحت 

از ساعت 9 صبح تا 18 عصر به طور يكسره برقرار بود. 
از  يك  هر  توسط  ويژه  مبحثي  ارائه ي  شكل  به  كارگاه  برگزاري 
عمل  در  كه  بود؛  تنظيم شده  گفت وگو  و  بحث  و سپس  صاحبنظران 
كارگاه، هر  و مجري  مدير  توسط  مقدمه  از طرح  نوبت صبح پس  در 
يك از صاحبنظران مباحث خود را ارائه و پس از يك جمع بندي مباحث 
ادامه يافت و در نوبت عصر پس از پايان مباحث كارشناسي، پرسش و 
پاسخ صريح و انتقادي دانشجويان و حضار مطرح و پاسخگويي اساتيد 
و صاحبنظران تداوم كارگاه را تا دو ساعت بيش از زمان پيش بيني شده 

موجب شد. 
خلاصه و چكيده ي مباحث مطرح شده به شرح زير است: 

و  سازي  ظرفيت  نهادسازي،  حركت  به  توجه  و  تداوم  ضرورت   -
تمركز زدايي اداري و سازماني براساس سياست هاي برنامه هاي سوم و 

چهارم پس از انقلاب؛
- توجه به آثار سوء حذف و فقدان نهاد مديريت و برنامه ريزي در 

سطوح ملي و منطقه اي
طرح هاي  در  دفاع  و  امنيت  و  ايمني  چالش  به  توجه  ضرورت   -

منطقه اي و كلان شهرها
- ضرورت برنامه ريزي با مردم و از موضع مردم در كليه ي سطوح 

برنامه ريزي
تكنيكي  ابعاد  تقويت  و  نظري  بنيادهاي  به  توجه  ضرورت   -
برنامه ريزي  هاي ناحيه اي، منطقه اي و درعين حال توجه به اجتماعات 

محلي
- ضرورت ارتباط جدي و واقعي برنامه ريزي بخشي و فضائي

- ضرورت تشخيص و تعيين جايگاه واقعي «برنامه»، «برنامه ريز»، 
«برنامه ريزي» و نحوه ي مشاركت آن در اجراء

- ضرورت اجراء برنامه ها و نظارت بر آن ها در يك تعامل مشخص 
برنامه ريز، سياستگذار و مجري

از  دوري  و  برنامه ريزي  بيشتر  واقع گرائي  و  واقع نگري  ضرورت   -
آرمان گرائي 

 – اقتصادي  مباني  با  مهندسي  صرفاً  مباني  جايگزيني  ضرورت   -
اجتماعي برنامه ريزي با توجه به تحولات سال هاي اخير

- ضرورت بازنگري در آموزش و پژ هش در عرصه ي برنامه ريزي 

منطقه اي و تقويت جايگاه آن در كشور
- ضرورت توجه به بازآموزي و آموزش بيشتر تكنيك ها و روش هاي 

برنامه ريزي منطقه اي 
حوزه ي  در  انديشه  توليد  بسترسازي  و  بومي سازي  ضرورت   -
ابزار  و  امكانات  نرم افزارها، سخت افزارها،  تدارك  با  توأم  برنامه ريزي، 

اجرائي
معاونت  و  دانشگاه  رياست  از  تقدير  ضمن  است  لازم  اين جا  در 
پژوهشي و نيز رياست دانشكده و معاونت مالي - اداري دانشكده كه 
زمينه ي برگزاري كارگاه را فراهم كردند؛ از مشاركت فعال دانشجويان و 
اساتيد محترم گروه برنامه ريزي و به طور خاص خانم ها كاظمي، يعقوب 
پور، مسكيني، رستمي، حسين رضوي و آقايان حسيني و كميلي نهايت 

تقدير و تشكر به عمل آيد. 
اولاً براي  اولين كارگاه در اين زمينه  تشكيل اين كارگاه به عنوان 
طرح مسئله بوده و هم آغازي براي مطرح شدن آن در سطح ملي است 
اهميت  و  ضرورت  شدن  مطرح  براي  اوليه  بخشي  آگاهي  منظور  به 

موضوع و رشته و اشاره به مسائل و چالش هايي كه وجود دارد.
در مورد نحوه ي كار در كارگاه، قصد سخنراني و ارائه به اين شكل 
نيست، با توجه به مشورتي كه با صاحبنظران شد، هر كدام از اساتيد 
در مورد محور موردنظر خود صحبتي خواهند داشت و سپس تبادل نظر 
در مورد آن و رسيدن به جمع بندي. تا ظهر به اين ترتيب جلسه برگزار 
مي شود و بعد از ظهر در يك جلسه ي سه ساعته پرسش و پاسخي از 
طرف دانشجويان و صاحبنظران مطرح شود و به اين ترتيب جمع بندي 

براي سيمنار آينده صورت بگيرد.
رشته ي  تأسيس  كردند،  اشاره  لطيفي  دكتر  آقاي  كه  همان طور 
از  بعد  بود،  ديرينه مان  آرزوهاي  از  يكي  كه  منطقه اي  برنامه ريزي 
وجود  منطقه اي  برنامه ريزي  زمينه ي  در  كه  آنچه  از  سال ها  گذشت 
پژوهشي و تخصصي در  نهادهاي  بعضي  و  دانشگاه شيراز  داشت، در 
اين عرصه شكل گرفت، كه اين رشته داير شد. با زحمتي كه دوستان 
گروه برنامه ريزي كشيدند، حدود چهار سال پيگيري شد و نهايتاً فوق 
ليسانس برنامه ريزي توسعه منطقه اي در اين دانشكده داير گرديد، كه 
در حال حاضر 25 دانشجوي كاشناسي ارشد داريم و انشاءاالله در آينده 
با تجهيز و در به خدمت گرفتن اساتيد و امكانات بهتر بتوانيم در مقاطع 
بالاتر گسترش بدهيم. تا جايي كه بنده مطلع هستم، تأسيس اين رشته 
در دانشگاه هاي ديگر با عناوين ديگري در دست پيگيري است، دانشگاه 
اين  جمله  از  بهشتي  شهيد  دانشگاه  و  مدرس  تربيت  دانشگاه  تهران، 
دانشگاه ها هستند كه اميدواريم با همكاري هم بتوانيم زمينه ي توسعه ي 
رشته و حرفه را فراهم كنيم. در حال حاضر دكتر لطيفي در حال تدوين 

برنامه ي دوره ي دكتري رشته ي برنامه ريزي و مديريت شهري است.
پوشيده  كسي  بر  منطقه اي  برنامه ريزي  به  نياز  مي كنم  فكر  من 
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نيست. به عنوان مقدمه عرض كنم كه حداقل 15 دستگاه در كشور، 
و  برنامه ها  تهيه ي  دست اندركار  مختلف  نهادهاي  و  وزارتخانه ها  در 
طرح هاي منطقه اي هستند و گاهي فعاليت ها به صورت موازي صورت 
مي گيرد. در ارتباط با تهيه ي طرح هاي منطقه اي. تهيه ي اين طرح ها 
برخواسته از نيازهاي موجود در سطح كشور است. در رأس اين دستگاه ها 
و نهادها سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق (معاونت برنامه ريزي و 
نظارت راهبردي رياست جمهوري و وزارت مسكن و شهرسازي) قرار 
طرح هاي  و  برنامه ها  تهيه ي  در  كه  عمده اي اند  دستگاه  دو  كه  دارند 
منطقه اي مشاركت دارند. با دو ديدگاه و دو نگرش متفاوت اما مرتبط 
برنامه هاي  و  ملي  طرح  تهيه ي  درگير  تاكنون  انقلاب  از  پيش  از  كه 

منطقه اي بوده اند.
عزيزاني كه در جلسه حضور دارند از هر دو گرايش هستند و من فكر 
مي كنم اگر اين دو نگاه امروز خوب مطرح شود و چالش هايي كه در 
رابطه با هر كدام از اين گرايش ها و طرح هايي كه تهيه مي شود، مطرح 
شود، زمينه ي خوبي براي سمينار آينده ي ما خواهد بود. از آقاي دكتر 
استفاده  مي توانيم  هستند،  زمينه  اين  در  پيشكسوت  كه  يوسفي  حاج 
ايران،  در  منطقه اي  برنامه ريزي  زمينه هاي  و  بيان سوابق  براي  كنيم. 
نحوه ي شكل گيري و تداوم آن و چالش هايي كه در اين ارتباط وجود 
داشته است، آقاي شفيق، كه هم در عرصه هاي برنامه ريزي منطقه اي، 
روستايي و حتي عشايري حضور داشتند و مي توانيم از تجارب ايشان 
در اين زمينه بهره مند شويم و بيشتر در ارتباط با طرح تهران و اينكه 
مجموعه كاري كه در مناطق 22گانه در حال انجام است و با مجموعه اي 
كه در اختيار داشتند و مسئوليت طاقت فرساي جمع كردن آن را دارند 
و همچنين چالش هايي كه ناشي از فقدان برنامه ريزي منطقه اي است 
كه خصوصاً در كلان شهرها سر باز مي كند و مطرح شدن مشكلات و 
مسائلي كه ناشي از نقطه و محل نيست و بيشتر از منطقه مي آيد نيز 
بحثي داشته باشند. جناب آقاي دكتر مطوف در زمينه اي كه خودشان 
بعد  اينكه  و  منطقه اي  برنامه ريزي  و  سوانح  حوزه ي  در  كردند  اعلام 
است  كه حوزه ي جديدي  منطقه اي  برنامه ريزي  با  ارتباطش  و  ايمني 
گرچه سابقه دار است و مورد توجه، و در كشورهايي مانند ژاپن با سوابقي 
سازمان هايي  و  نهادها  و  شده  خوبي  تلاش  دارند،  زمينه  اين  در  كه 
از زاويه ي منطقه اي وجود دارد،  با اين موضوع را  كه نحوه ي برخورد 
خواهيم شنيد. آقاي دكتر علاءالديني در زمينه ي برنامه ريزي منطقه اي 
برنامه ريزي  به  نگرش  جديد  زوايه ي  و  اداري   – سياسي  تقسيمات  و 
تمركز  اين  اينكه  و  آن مطرح مي شود  در  زدايي  تمركز  كه  منطقه اي 
زدايي نيازمند پيش نيازها و پيش زمينه هايي است كه به نظر مي آيد 
فاقد آن هستيم و چالش هاي جدي در اين زمينه داريم، صحبت هايي را 
خواهند داشت. در ادامه هر كدام از اساتيد دانشگاه علامه طباطبايي در 
زمينه ي تخصص خود، مباحثي را ارائه خواهند نمود كه اگر فرصتي بود 

من در مورد چالش هاي مفهومي و روشي در برنامه ريزي منطقه اي و به 
خصوص چالش اجرايي و مديريتي قصد دارم نكاتي را عرض كنم.

جناب دكتر عظيمي بنا بر محوري كه به من دادند، قصد دارند در 
با نگاه كالبدي در برنامه ريزي منطقه اي  زمينه ي تفاوت نگاه آمايشي 
بحث داشته باشند و بعد با توجه به اينكه ايشان در حوزه ي طرح زاگرس 
منطقه ي  كالبدي  طرح  با  رابطه  در  را  مباحثي  داشتند،  جدي  فعاليت 
زاگرس ارائه مي دهند و چالش هايي كه در ارتباط با طرح هاي كالبدي 
را مطرح مي كنند.  آمايشي مطالبي  نگاه  با  برخورد  احياناً  دارد و  وجود 

آقاي دكتر حاتمي نژاد نيز در ادامه مباحث خود را مطرح خواهند كرد.
اين مواردي بود كه من در اختيار داشتم در زمينه ي مباحث اساتيد 
«چالش هاي  داريم  مدنظر  ما  كه  محورهايي  محترم.  كارشناسان  و 
طرح هاي منطقه اي» است. اينكه دستگاه هاي مختلفي حتي به شكل 
موازي دست اندركار تهيه ي طرح هاي منطقه اي هستند و برخي اوقات 
فكر مي كنم بيش از آنكه نياز ملي باشد، رقابت هاي بين دستگاهي است 
و طرز نگاه و برداشت هاي مختلفي كه اصولاً از برنامه ريزي منطقه اي 
وجود دارد. «چالش هاي مديريتي و سازماني برنامه ريزي منطقه اي» نيز 
مي تواند موضوع گفتگو باشد. از اين بابت كه هم در تهيه ي طرح ها و 
نظارت بر طرح ها و هم اينكه پس از تهيه ي طرح ها به چه دستگاه هايي 
ارائه مي شوند و چه نهادهايي و چگونه تقسيم مسئوليت مي شود براي 
اجرا  در  اينكه  به  توجه  با  منطقه اي،  طرح هاي  راهبردهاي  اجراي 
وي  است،  معماري  شهري،  طرح هاي  با  متفاوت  منطقه اي  طرح هاي 
به هر حال در همان حد جهت دهي و هدايت پروژه ها و كارهايي كه در 
مناطق بايد صورت بگيرد، بحث خواهند كرد. نظام مديريتي و اجرايي در 

حال حاضر چيست و چالش هاي جدي كه وجود دارد، كدام هاست.
برنامه ريزي  در  تكنيكي»  و  نظري  «مفهومي،  بحث  با  ارتباط  در 
منطقه اي چالش هاي جدي داريم و توجه به اين نكته كه بحث مفهومي 
در  بگيرد،  زمينه صورت  اين  در  بايد  كارهايي  چه  و  نظري چيست  و 
مقياس هاي مختلف و به لحاظ متدولوژي و روش شناسي و روش كار 
با توجه به وقفه اي كه در آموزش و پژوهش در اين عرصه بوده و در 
اين حوزه بيشتر كار تجربي انجام گرفته و البته از دل اين كارها هم 

روش هايي توليد شده است كه مي تواند مورد بحث قرار بگيرد.
محور بحث بعد «نظام منطقه بندي» است كه از دو بعد قابل توجه 
مي تواند  كه  تهيه اند  دست  در  كه  طرح هايي  و  برنامه ها  يكي  است؛ 
به  باشند.  برنامه  و  طرح  ارائه ي  و  تحليل  شناخت،  براي  قالب هايي 
ارتباط  ديگر  بعد  و  داريم.  زمينه  اين  در  نظر مي آيد چالش هاي جدي 
اداري  تقسيمات  نظام  كه  نكته  اين  به  اشاره  و  است  اجرايي  نظام  با 
اينكه ساختار  است كه به نوعي به بحث منطقه اي مربوط مي باشد و 
تقسيمات سياسي – اداري و تقسيمات عملكردي و برنامه ريزي تا چه 
حد پاسخگوي نيازمندي هاي كشور و برنامه ريزي منطقه اي مي باشد كه 
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مي تواند موضوع گفتگو باشد.
در نهايت «ارتباط توسعه سرزميني و برنامه ريزي منطقه اي» كه به 

آن اشاره شده است.
و  نظرات  به  توجه  با  و  هستند  پيشنهادي  محورهاي  موارد  اين 

محورهاي پيشنهادي امكان جمع بندي و انسجام آن وجود دارد. 
پيشنهاد مي كنم بحث با جناب آقاي دكتر حاج يوسفي آغاز شود. به 
زمينه هاي برنامه ريزي منطقه اي و سابقه ي رشته اشاره كنند و به همين 

ترتيب مباحث ادامه پيدا كند.

دكتر حاج يوسفي
همان طور كه فرموديد من نگاهي گذار به برنامه ريزي منطقه اي قبل 
از انقلاب خواهم داشت. انديشه ي اصلاحات و تجدد خواهي ريشه ي 
افراد  است  سال   150 حداقل  شايد  دارد.  ايران  در  قديمي تري  خيلي 
براي تحقيق از طرق مختلفي به اروپا رفتند. اين انديشه ها مطرح شده. 
تمام اين افرادي كه به خارج اعزام شدند، در بهترين مدارس اروپايي 
تحصيل كردند و سال ها اقامت داشتند، بنابراين در جريان تغييرات بعد 
از انقلاب صنعتي و تغييرات جوامع اروپايي بودند و به همين مناسبت 
با نگاهي ديگر به كشور آمدند. عمده ي اين افراد با دو تضاد در داخل 
مملكت براي اصلاحات روبه رو شدند: يكي ساختار سياسي بود كه به 
اداري  صورت متمركز و فردي و خودكامه و ديگر بروكراسي سنگين 
براي اصلاحات كه متأسفانه در كشور ما ريشه ي تاريخي دارد. بنابراين 
انديشه و تفكر اصلاحات، توسعه و عمران كه داراي يك مضمون است، 

ريشه هاي قديمي تري از سابقه ي برنامه ريزي در ايران دارند.
اما برنامه ريزي به عنوان يك نگاه جديد داراي دو عقيده است؛ كه 
هم  من  و  كردند  طرح  بار  اولين  براي  عظيمي  دكتر  زنده ياد  را  يكي 
جستجو كردم درباره ي مأخذ و مشاهده كردم كه تاحدودي درست است. 
آقاي زاهدي فارغ التحصيل رشته معدن از دانشگاه فرانسه و مدير كل 
و  معدن  اقتصادي،  امور  زمان،  آن  در  تجارت  (وزارت  تجارت  وزارت 

ايران  در  برنامه ي صنعتي  يك  از  بار  اولين  مي گرفت)  دربر  را  صنايع 
صحبت مي كند و خودشان هم دست به اين كار مي زنند و اين برنامه 
كه همان برنامه ي اجرايي است، تهيه مي شود ولي در فضاي سياسي 

آن دوره به جايي نمي رسد.
فرد دومي كه تلاش هاي فكري زيادي كرده، آقاي ابوالحسن ابتهاج 
به  كار مي كرد،  بانك شاهي  مشاور  عنوان  به  كه  دوراني  از  كه  است 
دليل آشنايي هايي كه با محافل اقتصادي اروپايي داشت و از دوستان 
نزديك اقتصاددان معروف انگليسي، آقاي كينز بود و در كنفرانس هايي 
ولي  داشت  اعتقاد  برنامه ريزي  به  شدت  به  مي كرد،  شركت  ايشان  با 
 1315 سال  تا  نداشتند،  كننده اي  تعيين  نقش  اينكه  دليل  به  واقع  در 
مدير  آقاي علاء  آن سال ها  در  نمي رسد.  نتيحه  به  افكارش  و 1316 
عامل بانك شاهي و در ضمن مدير كل بانك تجارت هم بود كه معادل 
وزارت اقتصاد بود. در واقع تحت تأثير انديشه هاي ايشان براي اولين بار 
گزارشي تهيه مي كند و به دربار مي دهند در مورد ايجاد شوراي عالي 
اقتصاد به منظور هماهنگي در تصميم گيري هاي اقتصادي و مطالعات 
بلندمدت براي تهيه ي برنامه هاي عمراني. اولين جلسه ي شوراي عالي 
انتخاب  شورا  اين  دبير  عنوان  به  ايشان  مي شود،  تشكيل  كه  اقتصاد 
مي شوند و گزارشي را عرضه مي كنند و اين همزمان مي شود با جنگ 

بين الملل دوم.
در اوضاع نابسامان ايران، (يعني در واقع بلافاصله بعد از اين جلسه ي 
اول، اوضاع سياسي ايران آشفته مي شود) و ديگر جلسه اي تشكيل نمي شود 
و برنامه اي هم متعاقب جلسه ي اول براي پيگيري كارهاي برنامه ريزي 
تدوين نمي شود. بعد هم سقوط پهلوي اول و خروج رضاخان از كشور 
وبعد هم دوران اشغال ايران و در فاصله ي سال هاي 1320 تا 1325، 
هشت نخست وزير در ايران روي كار مي آيند و اين نشانه ي آشفتگي 
اوضاع بوده هم از نظر اقتصادي و هم سياسي. بنابراين فكر برنامه ريزي 
تقريباً معوق باقي مي ماند تا زمان 1327 كه دولت قوام السلطنه تشكيل 
بسيار  ايران  در  احزاب  و  سياسي  گروه هاي  زمان هم  آن  در  مي شود. 
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فعال بودند كه در دوران معاصر ايران استثنايي ترين دوران سياسي است 
و بيش از 18، 19 حزب سياسي چه چپ و چه راست فعال بودند و در 
و  چپ  گروه هاي  خصوصاً  مي كردند.  اعلام  را  برنامه هايي  هم  مقابل 
ملي، بنابراين قوام السلطنه به اين نتيجه رسيد كه برنامه اي براي عمران 
مملكت تهيه كند. (خود قوام السلطنه) نيز حزبي با نام حزب دموكرات 
تشكيل داده بود). اولين دعوتي از كارشناسان داخلي انجام مي گيرد، افراد 
ملي ايران بودند كه برنامه ي اول را تهيه كردند (علي رغم اسنادي كه 
شايد مخدوش باشند) و سرپرستان كميسيون هايي كه تشكيل شده بود، 
حداقل پنج عنصر آن ها عضو جبهه ي ملي ايران بودند، مثل دكتر زيرك 
زاده، دكتر حصيبي، دكتر سنجابي و چند نفر ديگر. در اين كميسيون ها 
در  كه  چالشي  و  بزرگ ترين مشكل  مي گيرد.  انجام  متعددي  كارهاي 
زمينه ي برنامه ريزي وجود داشت، آمار و اطلاعات بود كه واقعاً وجود 
نداشت، چون اولين سرشماري ما در سال 1335 انجام گرفت. بنابراين 
برنامه ريزي كه بر پايه ي داده ها و آمار و ارقام بايد شكل بگيرد وجود 
ممتد  تجارب  از  سرپرستان  وهم  كاشناسان  هم  ولي  نداشت  خارجي 
پاره اي  من  نظر  به  حداقل  بودند.  برخوردار  مملكتي  شناخت  و  نظري 
ترتيب در  اين  به  به شدت مي توانستند جبران كنند.  را  آمار  از كمبود 
مجموعه كاري كه انجام گرفت، مجموعه پروژه هاي عمراني كه تنظيم 
شد و در قالب قانون برنامه ي اول شكل گرفت، نگاه قانون برنامه ي 
واقع در  در  يعني  است.  بسيار قوي  برنامه ريزي منطقه اي  نظر  از  اول 
اداري و مالي را به نحو  بار عدم تمركز  اولين  برنامه براي  اين قانون 
شايسته مي بينيم، اما سرنوشت برنامه ي اول را مي دانيم كه همزمان با 
نهضت ملي شدن نفت شد و در واقع فشارهايي كه دولت هاي خارجي 
به ويژه انگلستان به ايران وارد مي كرد و كمبود منابع مالي شديد دولت 
و ضرورت قرض از بانك جهاني و متأسفانه بانك جهاني هم به علت 
عدم حمايت دولت هاي بزرگ وارد بازي سياسي تكنوكراسي با دولت 

ايران شده بود.
نحو  به هر  بايد  وام2  اين  بود كه در آن شرايط  معتقد  ابتهاج  آقاي 
گرفته شود و كارهاي عمراني آغاز گردد. اين همزمان شد با روي كار 
آمدن دولت مصدق. ايشان علاوه بر اينكه برنامه ي عاجلي براي كشور 
برنامه هاي كوتاه  اجراي  و  انتخابات  و  (اصلاحات شهرداري ها  داشت، 
برنامه ي هفت ساله ي اول را تهيه كرده بودند،  از گروهي كه  مدت)، 
دعوت كرد و از آنها خواست با جديت برنامه را تعقيب كنند و به عنوان 
بانك  كه  مي شود  متوجه  دولت  جريان  اين  با  همزمان  ولي  بلندمدت 
جهاني با شرايط ايران حاضر به پرداخت وام نيست. به اين ترتيب دولت 
دكتر مصدق به دلايل سياسي از گرفتن وام صرفنظر مي كند و منابع 
داخلي را تشديد مي كند. در اين زمان متأسفانه بعد از 28 مرداد، منابع 
خيلي  بايد  حقايق  دريافت  براي  و  شد  مخدوش  خيلي  ما  كارشناسي 
تلاش كرد. به عنوان مثال آقاي ابتهاج نگاه خوبي نسبت به اتفاقات 

آن سال ها ندارد و خط بطلان روي برنامه ريزي اين سال ها كشيده و 
برنامه ريزي را از سال هاي 30 و 32 مطرح مي كند. در صورتي كه چنين 
افرادي كه در  با  و  اسنادي كه من جمع آوري و مطالعه كردم  نيست. 
آن زمان حضور داشتند و از پيشكسوتان بنده بودند، صحبت مي كردم، 
افرادي بسيار وطن پرست و ملي و عمدتاً از مهندسين آن زمان بودند 
و با ديد مهندسي پروژه هاي خيلي خوبي را هم تهيه كرده بودند، ولي 
منابع مالي نبود. دولت دكتر مصدق پنج پروژه ي بزرگ اين برنامه را 
يكي  باشد.  آن شده  به  اشاره اي  نديدم  مستقيم  طور  به  كه  كرد  اجرا 
تبريز و اصفهان  تهران،  پروژه هاي مسكن سازي است كه در  آنها  از 
پياده مي كند از طريق تجهيز منابع محلي و منابع ملي و در تهران در 
منطقه اي ساخته مي شود كه براي اولين بار، منطقه ي شهري مناسب 
را طراحي مي كنند، منطقه ي نارمك كه شهرسازي دارد (كه متأسفانه 
نازي  منطقه ي  فاقد شهرسازي هستيم).  كنوني  در شرايط شهرسازي 
از  كه  تهرانپارس  پروژه ي  همزمان  و  شد  ساخته  كارگران  براي  آباد 
سال ها قبل آغاز شده بود، تسريع مي شود. اين دو، سه نمونه در زمينه ي 
مسكن سازي و شهرسازي علي رغم عدم وجود منابع مالي و درآمد نفت 
هم كاملاً متوقف نشده بود؛ پرداخت حقوق كارمندان هم كه از محل 

عرضه ي ملي انجام مي گرفت، بسيار كار بزرگي بود.
سازمان  اساسنامه ي  مي گيرد،  انجام  زمان  آن  در  كه  كاري  دومين 
تصويب مي شود كه به امضاي دكتر مصدق به مجلس فرستاده مي شود. 
من تصور مي كنم اين اساسنامه كه تا برنامه ي دوم هم عملي بود، يكي 
بود  اين  تفكر  بود؛ چون  ايران  برنامه ي  سازمان  تشكيلات  بهترين  از 
كه سازماني مستقل، فني، كارشناسي جدا از دولت، طرح هاي عمراني 
را بررسي و تصويب نمايد و علي رغم امكاناتي كه دستگاه هاي اجرايي 
از آن صحبت  امروز  پروژه اي كه  آوردن مديريت  به وجود  با  نداشتند 
مي شود، پروژه ها را سازمان برنامه اجرا كند و دقيقاً هم در فاصله ي اين 
سال ها موفق بودند. اما به هر حال دولت تشكيل مي شود. نمونه ي آن 
هم اين است كه دكتر اميني در جايي سخنراني مي كرد، در سال هايي 
كه وزير دارايي شده بود؛ عنوان مي كرد كه ما نمي توانيم در كابينه اي 
پردرآمدي  دولت  دارد،  را  مملكت  اداره ي  مسئوليت  و  است  فقير  كه 
به  نگاه  مرداد   28 از  بعد  كنيم.  تحمل  خودمان  كنار  در  كارآيي  با  را 
به عنوان  (بنده  ابتهاج  آقاي  برنامه كاملاً متفاوت شد. اصولاً  سازمان 
يك كارشناس ايشان را به عنوان يك مدير بسيار موفق نقد مي كنم) 
برنامه ريزي را به عنوان يك ابزار تكنوكراسي بسيار پيشرفته در الگوي 
نگاه  بنابراين  مي ديد.  امريكايي  و  اروپايي  صنعتي  بسيار  كشورهاي 
ايشان به سازمان برنامه اين بود كه سازماني ساخته شود كه از بهترين 
متخصصين در رشته هاي اقتصاد و رشته هاي مرتبط در خارج تحصيل 
كردند، جذب شوند و به شيوه ي مديريت مدرن، سازمان اداره شود و 

طرح هاي بزرگ پياده شود. نگاهش به طرح هاي كوچك نبود.
2 - قرار بود در برنامه ي اول (1333 – 1327) بانك ترميم و توسعه ي بانك جهاني فعلي وامي به ارزش 250 ميليون دلار بابت فعاليت هاي عمراني در اختيار ايران قرار دهد كه پرداخت وام به 

تأخير افتاد و پرداخت نشد. 
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برنامه ي دوم در اين شرايط پر التهاب پياده شد كه متأسفانه چندان 
برنامه ي موفقي نبود. زيرا نوسازي سازمان برنامه در پيش بود با ورود 
كارشناسان و متخصصان ايراني در سازمان جديد، چون افرادي كه در 
برنامه ي اول اشتغال داشتند يا پاكسازي شدند و يا به زندان افتادند يا از 

سازمان ها برنامه به دستگاه هاي ديگر منتقل شدند.
بنابراين نوسازي سازمان برنامه فاصله ي زماني ايجاد كرد كه سازمان 
برنامه بعد از 28 مرداد فقط تعدادي از پروژه هاي ضروري و اولويت دار 
را اجرا كند و برنامه ي سوم را تهيه كنند. يك برنامه ي جامع اقتصادي 
با كادرهاي جديد و با نگاه جديد، در همان زمان كمبود نيروي انساني 
متخصص در ايران وجود داشت. ايشان در خاطراتش مطرح مي كند كه 
من نتوانستم يك اقتصاددان خوب پيدا كنم و در سفري به امريكا و 
آنجا تدريس مي كردند، دو،  ايراني كه  اساتيد  در دانشگاه هاي مختلف 
سه نفر را پيدا كردم و با آنها مذاكره كردم كه براي دو سال مأموريت 
دفتر  و  بود  خدادادفرمانفرماييان  اقاي  آنها  از  يكي  كه  بياند  ايران  به 
اقتصادي را طراحي مي كند كه از اين زمان به بعد قلب سازمان برنامه 
است. به عبارتي كار برنامه ريزي واقعي در سازمان برنامه در اين دفتر 
اقتصادي انجام مي گيرد. دفتري كه براي تهيه ي برنامه ي سوم تأسيس 
شد. ده نفر اقتصاددان طراز اول ايراني عضو آن بودند كه همه دكترا از 
بهترين دانشگاه هاي امريكا و اروپا داشتند و سال ها تدريس كرده بودند. 
در كنار آنها از گروه پژوهشي هاروارد دعوت كردند (كه در آن زمان نگاه 
مثبتي به آن وجود نداشت). به نظر من از آنجا كه دانشگاه هاروارداز 
بهترين دانشگاه ها است، اين گروه حتماً ذي صلاح ترين گروه بودند، اما 
شناخت آنها نسبت به مسائل ايران محدود بود كه قاعدتاً برنامه ريزان 
در  مشاركتي  و  همكاري  فضاي  ولي  كنند  جبران  را  آن  بايد  ايراني 
كارهاي كارشناسي حتي در بين هموطنان چه مشكلاتي دارد. در مورد 

پا  زياد  مي شد،  پرداخت  كه  بالايي  دستمزدهاي  با  خارجي  گروه  اين 
به هر حال  اما  بود،  زياد  اختلافات  نشان مي دهد كه  اسناد  و  نگرفت 
برنامه ي سوم از نظر آقاي دكتر عظيمي و آقاي دكتر اصفياء كه 15 
سال مدير عامل سازمان برنامه بودند، برنامه ي سوم را از نظر جامعيت 
اقتصادي مي دانند. من هم  برنامه ي توسعه ي  بهترين  نگاه  و روش و 
علي رغم اينكه به برنامه ي چهارم به دليل نگاه اجتماعي قوي كه داشت 
معتقد بودم، اما برنامه ي سوم، برنامه ي جامع اقتصادي بود، مدل داشت 
بود،  برنامه ي كلان  اقتصادي داشت.  و علي رغم تجربه ي كافي مدل 
نگاهش  گرفت،  انجام  دقيقي  خيلي  اقتصادي  ارزيابي هاي  برنامه  در 
برنامه  برنامه ي سوم، سازمان  اجراي  با  بود. همزمان  اقتصادي  بيشتر 
از اصلاحات سياسي و اجتماعي دربار هيچ گونه اطلاعاتي نداشت. وقتي 
برنامه ي سوم تصويب شد و منابع اوليه براي اجرا تخصيص پيدا كرد، 
سپاه  بهداشت،  سپاه  ارضي،  اصلاحات  شد،  مطرح  ماده اي   12 فرمان 
دانش، سهيم كردن كارگران در سود كارخانه ها و بقيه ي موارد... به اين 
ترتيب با بيان اين برنامه تعادل برنامه ريزي شده به هم مي خورد، چون 
اولويت سياسي با اين برنامه بوده و مدت ها سازمان برنامه گيج و گنگ 
بود كه چرا اين اتفاق افتاد و چه بكنند. اين اتفاق آسيب زيادي به اجراي 
برنامه ي سوم زد و علي رغم جامعيت و نگاه فني و اقتصادي برنامه ي 
سوم، تمام تعادل هاي اجرايي را به هم زد و تعداد زيادي از كارشناسان 
مخصوصاً جوان سازمان، خيلي مأيوس شدند و در حاشيه قرار گرفتند. 
در  اجتماعي  مشكلات  صورت  به  بالا  از  انقلاب  آن  مسائل  اينكه  تا 
شهرها بروز كرد نه حجم مسائل امروز ولي مسئله بود؛ حاشيه نشيني، 
بزهكاري و فقر، عدم تعادل و... بنابراين نگاه دستگاه هاي سياسي تغيير 
كرد و به برنامه ريزان اجازه ي تصميم گيري دادند، برنامه ي چهارم در 
اين فضا تهيه شد و با همين نگاه، جامعيت برنامه ي چهارم خيلي زياد 
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كارگاه

شد و تمام بخش ها را دربر گرفت. مخصوصاً براي اولين بخش اجتماعي 
جايگاهي در برنامه هاي عمراني پيدا كرد و من در آن زمان به عنوان 
كارشناس سازمان همكاري بخش هاي اجتماعي را به عهده داشتم. به 
و  آموزش  مانند  سنتي  دستگاه هاي  در  گسترده اي  حركت  ترتيب  اين 
پرورش وزارتخانه هاي مرتبط انجام بگيرد و گروه كارشناسي بخش هاي 
و  روستايي  عمران  شهري،  عمران  بودند.  فعال  خيلي  هم  اجتماعي 
ناگزيرم از افرادي كه واقعاً به مملكتشان فكر مي كردند، نام ببرم چون 
الان نسل جوان حتي نامشان را هم نمي دانند. براي مثال آقاي مهندس 
بود و تفكر مجتمع هاي عمران  معتدل كه سرپرست عمران روستايي 
را ايشان وارد برنامه ها كرد. و پاره اي ديگر از دوستان براي اولين بار 
عشاير را مطرح كردند. ناگزيرم از مرحوم دكتر افشار نادري كه ما را با 
اين مفهوم آشنا كرد، نام ببرم و من بعد از ايشان برنامه ريزي عشايري 
ايران مطرح شد،  بار در  اولين  را بر عهده گرفتم. رفاه اجتماعي براي 
چون ما بيش از 36 سازمان داشتيم كه به صورت پراكنده و موازي كه 
متأسفانه امروز هم هست، از منابع مملكتي برخوردار و هيچ گزارش و 
رفاه  چتر  يك  زير  سازمان ها  اين  همه ي  نمي دادند.  هم  كاري  توجيه 

اجتماعي قرار گرفتند.
بنابراين برنامه ي چهارم يك برنامه ي توسعه ي اقتصادي – اجتماعي 
ساختارسازي  گرفت.  انجام  زيادي  نهادسازي  بود.  محيطي  زيست   –
مملكت  اداري  دستگاه هاي  در  بعدي  تحولات  بسياري  و  داشتيم  هم 
پنجم  برنامه ي  تهيه ي  زمان  در  يكباره  اما  بود.  برنامه  اين  از  ناشي 
زمزه هايي مبني بر افزايش درآمد نفت وجود داشت و سازمان برنامه در 
فضاي تاريكي به تهيه ي برنامه مي پرداخت و نمي دانست آيا واقعاً منابع 
مالي كشور افزايش پيدا مي كند يا همان منابع پيش بيني شده خواهد 
بود. بالاخره به اين نتيجه رسيدند كه برنامه ي پنجم را با همان منابع 
پيش بيني شده تهيه كنند و تصويب هم شد ولي يك سال بعد از اجراي 
برنامه پنجم درآمد نفت افزايش پيدا كرد، يعني از 4 ميلياد به 22 ميليارد 
رسيد. ناگزيرم مطرح كنم كه تنها سازماني كه مخالف اين حركت بود، 
سازمان برنامه بود. بيان كرد كه با افزايش درآمد نفت نبايد ظرفيت مالي 
برنامه افزايش پيدا كند و چون بايد در نيروي انساني، مديريت، عرضه و 
تقاضا و طرح ها تعادل داشته باشيم، با اعمال افزايش درآمد اين تعادلات 
به هم مي خورد. دستگاه هاي اجرايي گوش نكردند و فشار آوردند و من 
غالب  سياسي  فشار  بالاخره  و  بودم  جلسات  اين  از  يكي  شاهد  خودم 
شد و فرمان از بالا به سازمان برنامه رسيد كه ظرفيت برنامه ي پنجم 
بايد با افزايش درآمد نفت بالا برود. بنابراين سيل طرح هاي اجرايي از 
دستگاه هاي اجرايي به سازمان برنامه سرازير شد. در اين زمان مديريت 
سازمان برنامه در برابر اين فشارها ستودني است ولي فوراً تشكيلات 
سازمان برنامه را تغيير دادند و از سازمان به وزارتخانه درآمد و وزيري 
در رأس آن قرار گرفت، هم رديف وزراي ديگر. و به اين ترتيب پروژه ها 

از نظر مالي تخصيص منابع مي شد و تصويب و به دستگاه هاي اجرايي 
مي رفت؛ ولي سازمان برنامه به اعتراضات خود ادامه مي داد؛ زيرا براي 
چه  به  تعادل ها  عدم  اين  بود  روشن  مديران  و  كارشناسان  همه ي 
سرانجامي مي انجامد. در سال هاي 1354 تا 1356 مشكلات بروز كرد 
و تمام تعادلات به هم خورد. بسياري از اجناسي كه وارد بندرگاه ها شده 
بودند، بين هشت ماه تا يك سال در اسكله باقي ماندند و امكان انتقال 
و توزيع وجود نداشت. با توجه به مركزيت تهران كه توزيع از آنجا انجام 
مي گرفت. سيلي محكمي به مديريت سياسي كشور خورد؛ زيرا جلسه 
تشكيل شد و موقعيت استثنايي براي سازمان برنامه در نظر گرفتند كه 
برنامه ي ششم تهيه شود. برنامه ي ششم با آزادي عمل سازمان برنامه 
وارد شدند  پويا در بخش هاي مختلف  و  آغاز شد و كارشناسان جوان 
اجرايي، بخش  با دستگاه هاي  برنامه ريزي خيلي گسترده  و تشكيلات 
خصوصي و مردمي شكل گرفت و جامعيت داشت. در برنامه ي چهارم 
كارشناسي  دليل  به  استفاده شد  برنامه  اين  از سند  اسلامي  جمهوري 

بودن آن، ولي عدم تعادل پايه هاي رژيم را كاملاً سست كرده بود.
نشيبي  و  پرفراز  دوره هاي  سازمان  بگيرم،  كلي  نتيجه ي  يك  من 
داشت. از 60 سال گذشته و دوره هايي بوده كه به ضعف مطلق رسيده به 
علت نگاه مديران سياسي كه سازمان را تقويت نكردندو بدنه كارشناسي 
ضعيف شد و كارشناسان يا به وزارتخانه و يا به مهندسين مشاور رفتند؛ 
به عبارتي مهندسين مشاور از بدنه سازمان برنامه شكل گرفت و هنوز 
هم ادامه دارد و نهادهايي هستند كه نقش بسيار تعيين كننده اي براي 

مملكت دارند.
سازمان برنامه نمي تواند تابع ضوابط سياسي كشور باشد و بايد تابع 
ضوابط كارشناسي باشد و اصولاً مسئولين سياسي نمي توانستند اين را 

تحمل كنند، مهم ترين مانع آن ساختار سياسي كلان كشور است.
دكتر شفيق

برگشتم و سعي مي كنم  به خانه ي خودم  بسيار خوشحالم كه  بنده 
بعد از مطرح كردن مسائل خودماني تر بحث آقاي دكتر حاجي يوسفي 

را هم ادامه دهم.
در صددم تا ادامه ي بحث دكتر حاج يوسفي را در خصوص تاريخچه ي 

برنامه ريزي دنبال كنم. 
البته دغدغه داشتم كه بعد از مدت زمان دوري از فضاي آموزشي بعد 
از روبه رو شدن با دانشجويان از چه بايد سخن گفت. در سال 1362، در 

اين سال معاونت آن را (برنامه ريزي) در سازمان برنامه منحل كردند.
به طور اعم برنامه ريزي و به طور اخص برنامه ريزي منطقه اي در چند 
دهه ي اخير براي من به عنوان يك شاخص دموكراتيك در آمد. هرچه 
جامعه به سمت دموكراتيزم پيش مي رود، برنامه ريزي جاي بيشتري پيدا 
اجتماعي  بيشتر مي شود، جاي مشاركت  اجتماعي  مي كند، چون وفاق 
بيشتر مي شود. با توجه به اينكه برنامه ريزي منطقه اي از نوع برنامه ريزي 
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چالش هاي برنامه ريزي منطقه اي 

پايين به بالاست و بيشترين مشاركت را مي طلبد نيز در همين طيف واقع 
مي شود. هرچه فضاي عمومي بيشتر باشد و جا براي اين بحث ها بيشتر 
باشد، دموكراتيزم بيشتر است، در واقع اين فضاي عمومي مشخصه ي 
نهادهاي مردم تبار و مردم نهاد است. با اين اشاره ها ذكر چند مورد لازم 
به نظر مي رسد؛ يكي اينكه برنامه ريزي منطقه اي ساحت هاي مختلفي 
دارد، از جمله ساحت جغرافيايي، اجتماعي، اقتصادي و... و اين دانشكده 
مكان ساحت اجتماعي آن است. كل برنامه ريزي ماهيت بين موضوعي 
بودن،  تخصصي  عين  در  هم  اجتماعي  بخش  و  دارد  رشته اي  بين  و 
نوعي ماهيت بين موضوعي هم دارد. من كه فرزند زماني هستم كه 
فارغ التحصيلان اجتماعي وارد برنامه ريزي شدند (از ابتداي دهه ي 50) 
كاملاً احساس كردم كه تا دهه ي 50 جاي كارشناسان اجتماعي كاملاً 

در عرصه ي برنامه ريزي كمرنگ بوده است.
يوسفي  حاج  دكتر  آقاي  سخنان  تأييد  در  دوم  و  اول  برنامه ي 
دوران  اين  بارز  مشخصه ي  است.  مهندسي  و  فني  رويكرد  سيطره 
با مطرح شدن  برنامه ريزي است.  Programming است كه ذات 

ديدگاه هاي اقتصادي Programming رخت بربست.
و  مي گيرد  انجام   Programming شكل  به  برنامه ها  هند  در 
است.  همين  ما  به  هم  جهاني  بانك  مانند  جهاني  نهادهاي  توصيه ي 
Programming يعني چند طرح را با هم ديدن؛ يعني در اجراي 
توجه  پايين دست و همه ي جنبه ها  و  بالادست  به طرح هاي  پروژه ها 

شود.
تربيت  برنامه ريز  مهندس  بيشتر  دوم،  و  اول  برنامه ي  طول  در  ما 
كرديم و مهندسان برنامه ريزي كردند و به دليل simulation قوي 
كه داشتند، Programming رشد كرد. به عبارتي هرجا برنامه ريزي 
اساس مهندسي قوي تري داشته باشد، رشد پيدا مي كند. هرچه تحقيق 
در عمليات، مدل سازي و شبيه سازي قوي تر باشد، موفق ترند و به همين 
هستند  كساني  حاضر  حال  در  ما  برنامه ريزان  بهترين  كه  است  دليل 
و  مي دانند  خوب  را  شبيه سازي  و  مدل سازي  عمليات،  در  تحقيق  كه 
قدرت تجسم بالايي دارند. به اين ترتيب لزوم وجود واحدهايي مربوط 
اين  از  بعد  دارد.  وجود  اجتماعي  علوم  دانشگاه هاي  در  زمينه  اين  به 
دوره و حركت برنامه ريزي به سمت اقتصادگرايي، جنبه ي كلان وارد 
برنامه ريزي شد، يعني در برنامه ي سوم كه از بهترين برنامه هاي تدوين 
شده است؛ به اين دليل كه اقتصاد هم در علوم اجتماعي و هم در علوم 
رياضي جايگاه تعريف شده اي دارد، به اين ترتيب امكان مدل سازي به 
برآورد  را  توانستيم رشد  برنامه ي سوم  بار در  اولين  براي  و  آمد  وجود 
كنيم، ولي اشكال آن كلان نگري موجود در آن بود و براساس وضعيت 
اقتصادي  برنامه ريزي  بودند كه  بالا  از  توسعه  دنبال  به  سياسي حاكم 
هم ابزار خوبي براي اين منظور بود، اما در جامعه اي با ويژگي ايران كه 
ميراث فرهنگي قوي دارد و مشخصه ي بارز آن تنوع و تكثر است، اين 

شيوه پاسخگو نخواهد بود و پيامدهاي بسياري خواهد داشت.
برنامه ي چهارم به دنبال جبران اين موضوعات بود و ناگزير شدند 
از كارشناساني دعوت به همكاري كنند كه صرف اقتصادي يا فني و 
تكويني  سير  تاريخچه ي  اگر  باشند.  هم  اجتماعي  و  نباشند  مهندسي 
ابتدا  در  بين  المللي،  آموزه هاي  در  كنيم،  بررسي  هم  را  طرح  ارزيابي 
ارزيابي فني طرح، بعد از آن ارزيابي اقتصادي (هزينه – فايده)، سپس 
ارزيابي زيست محيطي و اجتماعي مطرح شدند و همين جريان در ايران 

هم تكرار شد.
منطقه اي  برنامه ريزي  اجتماعي،  ديدگاه  با  چهارم  برنامه ي  از  بعد 
تكنوكرات هاي  از  جمعي  و  يوسفي  حاج  دكتر  آقاي  شد،  مطرح 
متخصص با دستاوردهاي دانش اجتماعي در اين دوره وارد كار شدند 
برنامه ريزي منطقه اي كمك كردند. آقاي دكتر حاج  و به شكل گيري 
يوسفي و دوستانشان بانيان رشته ي برنامه ريزي منطقه اي و مطالعات 
منطقه اي در سازمان برنامه بودند و اين محصول برنامه ي چهارم بود 
و ديد اجتماعي غالب شده بود. در برنامه ريزي با عرصه هاي اجتماعي 
ايران  زيست  الگوهاي  كه  پيوستاري  و  ايران  اجتماعي  حيات  پيوستار 
(عشايري، روستايي و شهري) را مطرح مي كرد، در بحث ها غالب شد. 
از همين دوران هم بحث برنامه ريزي شهري و حتي طرح جامع تهران 
به شكل طرح جامع آغاز مي شود و همچنين برنامه ريزي هاي روستايي 
كه در اين برنامه فصل عمران روستايي هدف و چارچوب و سياست پيدا 
مي كند. عمران عشايري هم در اين دوران مطرح مي شود و يكسري 
تكنوكرات هاي متخصص هم در اين رشته ها مطرح مي شوند و ظهور 
مي كنند مانند آقاي دكتر معتدل و افشار در اين مرحله بين نهادهاي 
دانشكده  اجتماعي  تحقيقات  و  مطالعات  مؤسسه  و  كشور  برنامه ريزي 
علوم اجتماعي ارتباط برقرار مي شود و نه تنها عرصه اي براي برنامه ريزي 
منطقه اي باز مي شود، بلكه رشته اي براي برنامه ريزي منطقه اي ايجاد 
مي شود، يك رشته با همكاري با سازمان ملل در مؤسسه برنامه ريزي 
محقق مي شود و يك رشته ي ديگر كه در دانشگاه شكل مي گيرد و 
بانيان آن آقاي دكتر حاج يوسفي، آقاي دكتر توفيق و ديگراني بودند كه 
با كمك سازمان ملل بنا نهادند، جايگاهش در دانشكده علوم اجتماعي 
بود، نامش هم برنامه ريزي منطقه اي بود؛ ولي اسامي اش را برنمي تافتند. 
من فارغ التحصيل اولين دوره ي رشته ي برنامه ريزي منطقه اي در كشور 
هستم كه بعد رشته منحل شد؛ سپس در دانشگاه فارابي دكتراي آن را 
تأسيس كردند كه دانش آموخته ي آنجا هم هستم ولي به دليل مقارن 

شدن با انقلاب به پايان نرسيد.
بايد  محلي  سطوح  در  كه  اجتماعي  ديد  با  منطقه اي  برنامه ريزي 
عشايري،  بوم هاي  زيست  قلمرو  يعني  باشد،  داشته  اجتماعي  ساحت 
زيست بوم هاي روستايي، منطقه شهري و... و اين واژه ها از اين دهه 
رشد  كه  جغرافيا  دانش  شد.  ما  توسعه اي  و  برنامه ريزي  ادبيات  وارد 
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كارگاه

و  بود  برده  پيش  ديگري  شكل  به  را  برنامه ريزي  داشت،  گسترده اي 
تعريف خاصي از منطقه ارائه داده بود. برنامه ريزي بخشي تعريف كرده 
بود و به اين ترتيب به تعريف جغرافيايي فضاي خود رسيده بود. مانند 

حوزه هاي آبريز و... كه اين عرصه را زير سطح ملي در نظر مي گرفت.
خرده  يك  دارد؛  اصلي  زيرسيستم  دو  اعم  معني  به  برنامه ريزي 
سطوح  در  ملي  برنامه ريزي  مانند  است  مكاني  ذاتش  كه  سيستمي 
منطقه اي  برنامه ريزي  دفتر  شكل گيري  زمان  در  محلي،  يا  استان ها 
براي استان ها تهيه شود كه  برنامه تلاش مي شد اسنادي  در سازمان 
سيستم  خرده  اين  كنار  در  باشد.  آمده  پايين  سطوح  از  آن  اطلاعات 

بخشي هم داريم.
هم  و  پايين  به  بالا  از  هم  حركتي  برنامه ريزي  اگر  ترتيب  اين  به 
پايين به بالا بدانيم، مانند اين است كه مدلي بكشيم كه خط هاي  از 
عمودي بخش هاي برنامه ريزي اند كه همان خرده  سيستم هاي بخشي 
و  عشايري  روستايي،  برنامه ريزي شهري،  هم  افقي  هستند. خط هاي 
برنامه ريزي منطقه اي اين موارد را به هم مرتبط مي سازد. قسمت هاي 
عمودي را افقي ها به هم مي دوزند كه در سطح برنامه ريزي اقتصادي 
اين  دهنده ي  ارتباط   Programming خردتر  سطوح  در  و  كلان 
منطقه اي  برنامه ريزي  و  است  برنامه ريزي  تحول  اين  و  بخش هاست، 
عامل ارتباط در سطوح زيرسطح ملي بين بخش هاست؛ زيرا با استفاده 
از تكنيك ها و روش ها توانايي اين كار را دارد كه برنامه ريزي محلي 
روستايي،  برنامه ريزي  عبارتي  به  مي كند.  استفاده  تكنيك ها  همين  از 
برنامه ريزي عشايري،  در دهه ي 50 روي  عشايري و شهري كه من 
برنامه ريزي  روي   70 دهه ي  و  روستايي  برنامه ريزي  روي  دهه ي60 
شهري و طرح هاي شهري كار كردم و در كنار آقاي دكتر حاج يوسفي 
بهترين اسناد و طرح هاي منطقه اي را تهيه كرديم، از همين روش هاي 
برنامه ريزي منطقه اي استفاده كرديم و كمبودهايي در اين زمينه داريم. 
ما هنوز يك كتاب پايه اي تكنيك منطقه اي در ايران نداريم كه بومي 

شده باشد و با شرايط كشور ما سازگار شده باشد.
البته كارهاي اوليه اي در اين زمينه انجام گرفت و زماني كه ميسرا 
در دفتر منطقه اي بود و من هم شاگردي اش را كردم، برنامه اي براساس 
شرايط ايران و شرايط بومي ايران انجام گرفت، اما مورد استقبال قرار 
نگرفت. در دانشكده هاي ما اين مبحث تكنيك ها جمع بندي نشده، در 
حالي كه اهميت فراواني دارد؛ زيرا به پيشرفت و دانش كار بسيار كمك 
مي كند. يك چالش براي من به عنوان استفاده كننده از فارغ التحصيلان 
برنامه ريزي اين است كه اين دانشجويان با تكنيك آشنا نمي شوند و در 

انجام تكنيكي برنامه ريزي دچار ضعف هستند.
صنعتي  دانشگاه  چون  فارغ التحصيلاني  كردن  كاربردي تر  دليل 

شريف، آشنايي با تكنيك هاي كاربردي است.
يكي از مشكلات دانشكده هاي ما اين است كه برنامه ريزاني كه براي 

شرايط امروز مفيد باشند، تربيت نمي كنيم. البته فقط اين امر محدود به 
دانشكده ها نمي شود، بلكه دانشجويان بايد اين را بخواهند، دنبال كنند 
با  با درس هاي برنامه ريزي در دانشگاه هاي معتبر دنيا و  و آشنا شوند 

آشنايي و توقع به جا بتوانند برنامه ارائه كنند.
برنامه ريزي  براي  ما  كه  مي كنم  مطرح  اين چنين  ديگر  بحث  در 
منطقه اي، در جهاني كه به سمت جهاني شدن حركت مي كند، و براي 
حفظ آن بايد بتوانيم هويت ها و تنوع را دامن بزنيم كه پايه و مايه ي 
آن در كنار برنامه ريزي ملي، برنامه ريزي هاي منطقه اي و محلي است. 
با اين تعبير به تلاش زيادي در اين زمينه نياز داريم و علي رغم تلاش 
براي رسيدن به برنامه ريزي از پايين به بالا از دهه ي 50 تاكنون عملاً 
چنين موفقيتي نداشتيم و از دلايل آن مي توان به تمركزگرايي در كشور 
اشاره نمود كه برنامه ريزي اقوام براي خودشان را نمي پذيرد. از طرفي 
مطلوب  نتيجه ي  به  نيز  اقوام  اين  براي  پايين  به  بالا  از  برنامه ريزي 

نمي رسد. شوروي سابق نمونه ي بارز اين قضيه است.
اين محدوديت ها در زمينه ي طرح هاي شهري هم بارز هستند. براي 
مثال براي طرح جامع شهري تهران به من به عنوان مدير طرح گفته شده 
كه طرح براي 600 كيلومتر داخل شهر باشد. در حالي كه شهرهاي ما در 
حال حاضر از نقطه ي شهري خارج شده و مجموعه هاي شهري شده اند 
و  آمايشي  كارشناسان  دارند.  منطقه اي  برنامه ريزي هاي  به  احتياج  كه 
برنامه ريزي ها  كه  رسيده اند  نتيجه  اين  به  در  هم  كالبدي  طرح ريزي 
بايد در مقياس محلي شهري – منطقه اي باشد و به همين دليل هم 

مجموعه هاي شهري تعريف شده اند.
اما چرا نمي توانيم سند توسعه منطقه اي براي تهران داشته باشيم؟ 
ساختار  به  مسائل  كه  مي شود  مربوط  مديريتي  چالش هاي  به  بخشي 
موضوع  اين  به  ديگر  بخش  اما  برمي گردد،  كشور  اداري   – سياسي 
مربوط مي شود كه ما وفاق ترمولوژيك نداريم و مفاهيم را با هم حل 
نمي رسند،  وفاق  اين  به  خودشان  بين  متخصصان  وقتي  و  نكرده ايم 
چگونه مي توان در عرصه ي اجرايي زبان مشترك كاري با مجموعه هاي 
اجرايي پيدا كرد كه ما اين وفاق را نداريم و لازمه ي شكل گيري اين 

مفاهيم در همين فضاهاست.
عزيز  دانشجويان  شما  به  و  مي گيرم  نيك  فال  به  را  نشست  اين 
تبريك مي گويم به دليل مطرح شدن برنامه ريزي توسعه منطقه اي در 
سال برنامه ريزي كه اين آروزي تمام آنهايي است كه علوم اجتماعي 
آموختند و برنامه ريز بودند و تربيت نسلي مثل شما اتفاق خوبي است و 

اميدوارم اين نشست ها به پيشرفت در اين زمينه كمك كند.

دكتر شيخي
اين  در  البته سال ها  و  اشتياق خاصي صحبت كردند  با  دكتر  آقاي 
از  هم  كردند؛  مطرح  را  متعددي  محورهاي  ايشان  كردند.  كار  زمينه 
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چالش هاي برنامه ريزي منطقه اي 

ارتباط برنامه ريزي منطقه اي و ارتباطش با برنامه هاي شهري گفتند و 
هم نظام برنامه ريزي از پايين به بالا و از بالا به پايين، هم از آموزش 
تازه شكل  برنامه ريزي منطقه اي كه  و چالش هاي اساسي در آموزش 
گرفته است و از بخش پژوهش و روش هاي برنامه ريزي منطقه اي كه 
اصلاً نيست و كارهايي هم كه انجام گرفته به اتكاي سوابق بوده است. 
در اينجا از آقاي دكتر ارجمندنيا خواهش مي كنيم بحث خود را مطرح 

بفرمايند.

دكتر ارجمندنيا
به نظرم با مباحثي كه آقاي دكتر حاج يوسفي و آقاي شفيق مطرح 
برنامه ريزي  "چالش هاي  بحث  وارد  مي توانيم  مباحث  اين  از  كردند، 
وارد بحث  اشاره مي كنم و سپس  را  نكته  شويم. من چند  منطقه اي" 

چالش ها مي شوم.
عزيزان به موفقيت و اهميت برنامه  ي سوم اشاره كردند كه ديدگاه 
در  خارجي  و  داخلي  كارشناسان  از  مجموعه اي  و  داشت  اقتصادي 
تهيه ي آن سهم داشتند. در اين برنامه يكي از ديدگاه هايي كه مطرح 
گرفت.  قرار  هم  فن  اهل  توجه  مورد  كه  بود  رشد  قطب  ديدگاه  شد، 
نظريه ي قطب هاي توسعه كه معتقد است مناطق مستعدتر و با پتانسيل 
بيشتر را بايد توسعه داد كه بعد به نواحي ديگر اين توسعه شهري پيدا 
برنامه ي سوم  از  ديدگاه  اين  با  منطقه اي  برنامه ريزي  عبارتي  به  كند. 
قزوين،  دشت  مغان،  دشت  مانند  توسعه  قطب هاي  و  شد  آغاز  عملاً 
جيرفت و گرگان انتخاب شدند و واحدهاي عمران منطقه اي با حداكثر 
را  استراتژي  چند  توسعه  قطب هاي  اين  كردند.  كار  به  ظرفيت شروع 
آنها توسعه ي صنعتي و همچنين توسعه ي  نمونه ي  دنبال مي كرد كه 
جايگزيني واردات و توسعه ي صادرات، توسعه ي شهرنشيني هم مورد 
با  روستايي  جمعيت  كردن  متناسب  آن  دنبال  به  و  گرفت  قرار  تأكيد 
امكانات روستايي مطرح شد كه موجب گسترش روند شهرگرايي شد، 
اين ترتيب جمعيت اضافه ي روستاها، زمينه ي مهاجرت به شهرها  به 
طريق  از  كشاورزي  نوسازي  ديگر  استراتژي هاي  از  باشند.  داشته  را 
از  بعد  محورها  اين  است.  كشاورزي  كردن  بازرگاني  و  مكانيزاسيون 

برنامه ي سوم وارد برنامه ي چهارم هم مي شود.
مختلفي  نشيب هاي  و  فراز  مختلف  دوره هاي  در  برنامه ريزي  طي 
داشته ايم. برنامه ي چهارم، برنامه ي اجتماعي قوي بود كه با نام "برنامه 
طي  اجتماعي  نگاه  با  را  گذار  مرحله ي  كه  مي شود  ياد  آن  از  گذار" 
مي كند. در برنامه ي پنجم هم با افزايش درآمد نفت سند تجديد نظر 
شده براي منابع افزايش يافته ديده مي شود. تا اينكه به برنامه ي ششم 
مي رسيم كه سازمان برنامه انسجام خوبي پيدا كرده و روند كارشناسي 
برنامه ريزي  ديدگاه  عرصه ي  وارد  است  كرده  پيدا  خوبي  تخصصي  و 
منطقه اي مي شود و در اين فاصله مسئله ي آمايش سرزمين و ستيران 

مطرح  ششم  برنامه ي  اصول  در  موارد  اين  همه ي  و  مي شود  مطرح 
مي شود:

1- كاهش نابرابري: يكي از اهداف برنامه ي ششم كاهش نابرابري 
در درآمد، امكانات و فرصت هاي عمراني است.

2- توزيع عادلانه ي خدمات اجتماعي در سطوح منطقه اي است.
3- ارتقاي ظرفيت ها و توان هاي عمراني مناطق.

4- تأمين مشاركت مردمي در فرآيند برنامه ريزي و تصميم گيري.
مباني  از  اختيارات كه  واگذاري  استان و  از سطح  زدايي  5- تمركز 

برنامه ريزي منطقه اي است.
تقويت جنبه هاي  و  اداري در سطح منطقه  تعديل سازمان هاي   -6

ستادي و فني.
7- سازگاري برنامه ي ششم با سطوح منطقه اي است.

اين اصول برنامه ي ششم علي رغم اينكه اجرا نشد، اما در ديدگاه هاي 
برنامه ريزي منطقه اي اثرگذار بود.

در ادامه به دو چالش اصلي در زمينه ي برنامه ريزي منطقه اي اشاره 
تا  برنامه ريزي  اول  مراحل  از  كه  چالش ها  اين  از  يكي  نمود.  خواهم 
زماني كه به طرح هاي مدون منطقه اي رسيديم، ديده مي شود و آن اين 
مورد است كه همواره "ساختار تمركز گرايي" غالب بود. كه بروي هر 
تفكر كارشناسي و تخصصي قدرت تمركز را ديكته مي كند و آخرين آن 

انحلال سازمان برنامه بود.
مورد بعدي كه اهميت زيادي دارد، مشاركت مردمي و برنامه ريزي 
در  مي شود  تأكيد  آن  روي  خيلي  كه  اصطلاحي  بالاست.  به  پايين  از 
دو دهه ي اخير مبني بر تمركز زدايي و كاهش قدرت دولت مسئله ي 
"حكومت مداري" است كه از مباني توسعه ي پايدار است. به عبارتي 
توسعه ي پايدار بدون مشاركت مردمي عملي نمي شود. به اين ترتيب 
يكي از چالش هاي برنامه ريزي منطقه اي نيز جلب مشاركت و حضور در 

برنامه ريزي منطقه اي است.
به نظر بنده در فرآيند برنامه ريزي منطقه اي اگر همين دو چالش رفع 

شود، بخش مهمي از مشكلات توسعه ي منطقه اي ما حل خواهد شد.

دكتر علاء الديني
تمركز  مورد  در  كه  محترم  اساتيد  مباحث  ادامه ي  در  را  بحثي  من 

زدايي مطرح شد، بيان مي كنم.
امروزه شرايط توسعه اي در دنيا متفاوت و خاص شده است. اكنون به 
منطقه و تمركز زدايي توجه خاص مي شود. به دليل شرايط خاص ايران 
نيروهايي كه در سطح اقتصاد جهاني بروز كردند، در ايران خودشان را 
نشان ندادند. در مورد منطقه و مفهوم آن طبق ديدگاه هاي جهاني شدن 
كه مرزهاي كشورها را كمرنگ تر مي كند، به جاي آن منطقه و منطقه ي 
شهري داراي هويت جديدي شده است. به عبارتي مي توانيم ادعا كنيم 
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بسياري از جاهايي كه رشد شتابان را تجربه مي كنند، واحد جغرافيايي 
مناطق خاصي  چين  در  مثال  براي  است.  منطقه  بيشتر  آنها  توسعه ي 
هستند كه توسعه ي عجيب و غريبي را تجربه مي كنند. به اين ترتيب 
وقتي واحد جغرافيايي توسعه ي منطقه شده است. برنامه ريزي منطقه اي 
هم اهميت ويژه اي يافته است و به اين ترتيب برنامه هاي اصلي توسعه 
بايد در سطح منطقه تعريف بشوند يا براي مناطق شهري و يا منطقه به 
مفهوم سطحي بالاتر از شهر. براي رسيدن به اين هدف ما احتياج به 
تمركز زدايي داريم. زيرا در سطوح ملي و بدون مشاركت مردم در سطح 

محلي اين مهم امكان پذير نخواهد بود.
مطلوب  داري  حكومت  به  مي توان  زدايي  تمركز  اهميت  دلايل  از 
اجراي  به  مورد  اين  زيرا  است؛  ويژه اي  اهميت  داراي  كه  كرد  اشاره 
با اين شيوه ي  طرح ها كمك زيادي خواهد نمود. از جمله منافعي كه 
تمركز زدايي و حكومت گرداني مطلوب حاصل مي شود، يكي اين است 
كه بازيگران سياسي جديدي وارد عرصه مي شوند كه اين افراد نظارتي 
خاصي  نماينده ي حزب  است  ممكن  داشت.  خواهند  ملي  بر حكومت 
اما در سطح منطقه حزب ديگري قدرت سياسي  رئيس جمهور بشود 
داشته باشد و اين اتفاق يك منفعت تمركز زدايي است؛ اما در ايران اين 
موضوع به يك چالش مطرح مي شود و به همين دليل تمايلي به تمركز 

زدايي در ايران ديده نمي شود.
يكي از منافع برنامه ريزي منطقه اي، به عنوان كانون اصلي برنامه ي 
توسعه، اين است كه در سطح منطقه ارتباط با كارآفرينان، كه به عنوان 
استخوان بندي اصلي توسعه در منطقه شناخته مي شوند، فراهم مي شود؛ 
زيرا سطح ملي اين توان را نخواهد داشت. در كشورهايي كه تجربه ي 
عدم تمركز دارند، اين كارآفرينان و بنگاه هاي نوآوري در ارتباط تنگاتنگ 
با سطوح منطقه اي حكومت هستند و كاملاً در برنامه ريزي ها مشاركت 
دارند. ما با مشاركت مردم در برنامه ريزي ها فاصله ي زيادي داريم و در 

توسعه ي اقتصادي مناطق به موفقيت قابل توجهي نرسيده ايم.
در باب اينكه چرا تمركز زدايي در كشور ما محقق نمي شود، مي توانيم 
به دو چالش اصلي اشاره كنيم؛ يكي چالش سياسي است و ديگري اينكه 
برنامه ريزي ها  در  ابتدا  از  كار  اين  زيرا  ندارند؛  را  مناطق ظرفيت لازم 
از تصميم گيري را به خود مناطق واگذار  بتوانيم بخشي  تا  لحاظ نشد 
كنيم و هنوز هم شاهد اين عدم وجود ظرفيت در مناطق هستيم. به 
واگرايانه  تمايلات  رشته  يك  برنامه ريزي  مشاركت  عدم  همين  دليل 
عدم  بر  علاوه  ترتيب  اين  به  و  است؛  آمده  وجود  به  مناطق  در  مهم 
وجود ظرفيت نوعي احساس ظلم نسبت به خود دارند. در كوتاه مدت 
نمي توان اين مشكلات را از ميان برداشت. به نظر من بايد برنامه ريزي 
انجام بگيرد براي اينكه ظرفيت را در مناطق ايجاد كنيم و اين تمايلات 
گريز از مركز را هم كاهش دهيم. اين امر نيازمند يك برنامه ي حداقل 
10 ساله است. در اين صورت مي توانيم انتظار داشته باشيم برنامه ريزي 

در خود مناطق و توسط بازيگران محلي و منطقه اي امكان پذير باشد.
دكتر لطيفي

بعد  و  آقاي شفيق عرض مي كنم  مورد صحبت هاي  در  را  نكته اي 
از همكاران قديمي ما بودند و  به بحث خودم مي پردازم. آقاي شفيق 
دانشكده  در  در سال هاي گذشته  را  منطقه اي  و  روستايي  برنامه ريزي 
لازم  آموزشي  فضاي  از  ايشان  دوري  دليل  به  و  مي كردند  تدريس 
مي بينم توضيحي در مورد تغييرات آموزشي در همين دانشكده عرض 

كنم.
به طور كلي از نظر سطح آموزش و مباحثي كه در دانشكده هاي خارج 
از كشور در زمينه ي رشته ي برنامه ريزي منطقه اي مطرح است، تفاوت 
قابل توجهي ديده نمي شود و ما تلاش كرديم از تجارب و آموزه هاي 
آنها در تأسيس رشته استفاده كنيم. در مورد كاربرد مباحث مهندسي و 
رياضي به حد لزوم در درس ها اشاره مي شود و نمي تواند ملاك ارزيابي 
و سنجش دانشجويان قرار بگيرد. البته با توجه به محدوديت هاي زماني 
و مكاني فضاي آموزشي تا حد امكان به اين مباحث پرداخته مي شود و 

به ضرورت پرداختن به اين موضوعات نيز واقف هستيم.
با توجه به اشاره اي كه شد و برنامه ريزي مهندسي كه در برنامه ي 
اول غالب بود و به نوعي تنها اقتصاد سنجي انجام مي گرفت، ضربه ي 

زيادي به كشور زده است.
با نظر آقاي دكتر  در مورد چالش هاي برنامه ريزي منطقه اي كاملاً 
انجام  مناطق  در  سازي  ظرفيت  ما  واقعاً  آيا  كه  موافقم  علاء الديني 
دل مشغولي  داريم؟  تئوريكي  نظام  ما  برنامه ريزي  در  آيا  داده ايم؟ 
همان طور  و هست.  بوده  همين  نيز  حوزه  اين  كارشناسان  از  بسياري 
كه در خاطرات عبدالمجيد مجيدي آمده كه خيلي از مواقع از بسياري 

تصميم گيري ها مطلع نبودند.
در شكافي كه بين برنامه ريزي قبل و بعد از انقلاب داشتيم، با عرض 
نوعي خودشيفتگي! در مورد كارشناسان و  نظرم  به  از عزيزان  پوزش 

متخصصان احساس مي شود.
در  هستيم.  بومي  ظرفيت هاي  دنبال  به  خوب  حاكميت  بحث  در 
نظرات بسياري صاحبنظران مانند فالودي يا فريدمن تأكيد زيادي روي 
برنامه هاي  در  شناسي  مردم  برنامه ريزي  و  شناختي  جامعه  حوزه هاي 

منطقه اي شده است.
عمده ترين چالش در نظام برنامه ريزي به نظر مي رسد نظام تئوريك 
است. پرداختن به اين موضوع كه در صورت تمركز زدايي آيا بستر و 
شرايط استان  ها مهياي اين امر هستند؟ پاسخ منفي است زيرا خيلي مواقع 
نهادينه نشده است. براي مثال در مورد  تربيتي  محورهاي آموزشي و 
ايران مشكلات عديده اي  مسائل كلاني مانند قوميت و قوم گرايي در 
داريم. يا در نظام اقتصادي و اجتماعي مان نوعي نهاد اقتدارگرايي ريشه 
گرفته است و در حوزه هاي تصميم گيري نيز، اين نهاد بروز مي كند. در 
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عمده ترين  كه  شد  برگزار  برنامه ريزي  سال   50 همايش   ،1377 سال 
عنصري كه به آن اشاره مي شد، فقدان آينده نگري در برنامه ريزي بود؛ 

زيرا توانايي سرعت تغيير در آينده را نداشتند.
در بحث جهاني شدن نيز وجود زيرساخت ها و پيش زمينه ها الزامي 

است.
چالش قابل ذكر ديگر عدم وجود مناسبات لازم در سطوح تصميم گيري 
است. همان طور كه آقاي دكتر حاج يوسفي در مورد اصلاحات ارضي و 
عدم اطلاع سازمان برنامه از اين طرح اشاره فرمودند و همين وضعيت 

در حال حاضر نيز در بسياري عرصه هاي تصميم گيري وجود دارد.
و خرده  فرهنگي  اشاره مي كنم، مسائل  آن  به  كه  ديگري  موضوع 
آقاي  برنامه ريزي ما مفقود است. همان طور كه  فرهنگ هاست كه در 
توجه،  قابل  مباحث  از  يكي  دموكراتيزم  بحث  در  كردند،  اشاره  شفيق 
موجود  فرهنگي  تنوع  با  مي توانيم  چگونه  و  است  فرهنگي  مسائل 
قرار  توجه  مورد  برنامه ريزي ها  در  موارد  اين  بياييم؟!  كنار  جامعه  در 

نگرفتند.
آقاي گدمي  بار توسط  اولين  بحث منطقه ي شهري در دهه ي 30 
مطرح مي شود و در كشور ما بعد از انقلاب مورد توجه خاص قرار گرفت. 
بايد شهر در  براي شهرها  برنامه ريزي  اين شكل كه در طراحي و  به 
يك مجموعه با حوزه هاي عملكردي آن مورد توجه قرار بگيرد و شعاع 

عملياتي آن را بررسي كنيم.
برنامه ريزي منطقه اي در يكي از ابعادش مي تواند به شكل پايين به 
بالا مطرح شود، اما براي موفقيت بايد تركيبي از برنامه ريزي هاي پايين 
به بالا و بالا به پايين و سطح بينابيني مورد توجه قرار بگيرد كه به اين 

ترتيب برنامه ريزي منطقه اي در خيلي از زمينه ها مي تواند موفق باشد.
خصوصاً بعد از انقلاب تصميم گيري هاي مهم كشور در سازمان هاي 
مربوط، توسط مهندسين و پزشكان گرفته مي شود و افراد غالباً داراي 

قابليت مناسب سمت ها نيستند، خصوصاً در مورد نهادهاي آموزشي.
دانشجويان با توجه به دسترسي كه به وسايل ارتباطي مانند اينترنت 
كشورها  ساير  آموزشي  سطوح  به  و  كرده  جستجو  مي توانند  دارند، 
دسترسي پيدا كنند و تلاش ما بر اين است كه 70 درصد دروس را با 
نيازهاي جامعه منطبق كنيم. براي بيان بسياري از مباحث و با توجه به 
اهميت و ضرورت تاريخي ناچاراً بسياري از نظريه ها بايد مطرح شوند. 
علت ناموفق بودن بسياري از طرح ها، خصوصاً در حوزه هاي روستايي، 
مسائل فرهنگي است و در واقع توجه به حوزه ي عملكردي ما بسيار 

حائز اهميت است.

دكتر شفيق
علاقه مند بودم در اين زمان صحبت هاي دانشجويان را بشنوم. من 
هم مانند آقاي دكتر لطيفي معتقدم كه ما خيلي جلو هستيم. ولي جايگاه 

است.  خالي  بسيار  دنيا  معتبر  دانشگاه هاي  رتبه بندي  در  ما  دانشگاه 
منظور بنده از مهندسي، مهندسي اجتماعي است. سرمايه ي اجتماعي با 
مهندسي اجتماعي سامان پيدا مي كند كه در كتب جامعه شناسي جديد 

مطرح مي شوند.
بحث  است.  مدنظر  اقتصادي  مهندسي  مانند  اجتماعي  مهندسي 
ما  نيست.  انساني)  منابع  (تجهيز  اداري  علوم  معناي  به  انساني  علوم 
برنامه ريزي هستيم و مهندسي  اجتماعي در  به دنبال دانش مهندسي 

منابع انساني.
دهه  سه  تهران  تهران،  شهري  مجموعه ي  طرح  با  رابطه  در  اما 
بود  شده  باب  ايران  در  غلطي  سنت  يك  مي شد.  اداره  نقشه(!)  بدون 
بعد  و  بشوند  اداره  ديوار مي زنيم،  به  نقشه هايي كه  با  بايد  كه شهرها 
از آسيب شناسي در سازمان برنامه به اين نتيجه رسيديم كه اين گونه 
عمل كردن مناسب نيست. وقتي به جاي مباحث اقتصادي و جغرافيايي 
و  محيطي  زيست  جديد  بحث  جهان  دانشگاه هاي  و  دانشكده ها  در 
اقتصادي – اجتماعي مطرح شد، به اين نتيجه رسيدند از اين ماهيت 
از ديد جغرافيايي كاربردي نه جغرافياي جديد فاصله بگيريم. جغرافياي 
مدرن در فرانسه معادل با آمايش سرزميني است كه مطرح شد و بيشتر 
تهران  ما در طرح جامع  بردند.  را جلو  آمايش  جغرافيدانان هستند كه 
يك كارشناس فرانسوي مشاور در اين زمينه به عنوان همكار داريم. اما 

جغرافيايي كه اقتصاددان برنامه ريز تربيت مي كند.
طرح هايي كه به صورت طرح جامع و معمارانه و با خط كشي انجام 
آبستن يك  در كشور  ترتيب  اين  به  و  آمد  به سر  دورانش  مي گرفت، 
بعد  انعطاف پذير حركت كنيم و  به طرف طرح هاي  تحول هستيم كه 

مشاركتي عناصر ذي نفع آن بالاتر باشد.
ساحت  سه  طرح ها  كه  بود  اين  مي شد  طرح ها  به  كه  ديگري  نقد 
برنامه ريزي يعني ساحت راهبردي، ساحت ساختاري و ساحت عملياتي 
را رعايت نمي كردند. در زمينه ي ساحت راهبردي، دانشكده هاي زيادي 
طرح مي دهند و برنامه ريزي هاي استراتژيك در اين زمينه دارند، جنگ 
و...) كمك كرد  اشتر  مالك  و  (امام حسين(ع)  دانشكده هاي جنگي  و 
برنامه ريزي استراتژيك مطرح شود. در برنامه ريزي استراتژيك آموزش 
SOWT الزامي است و ترمولوژي برنامه ريزي است. لازمه ي حضور 
هر  و  است  راهبردي  برنامه ريزي  با  آشنايي  طرح ها  اين  در  اجتماعي 
برنامه ريزي با برنامه ريزي راهبردي آغاز مي شود. پس اين برنامه هاي 
راهبردي، ساختاري مي شود و آقاي دكتر عظيمي و آقاي دكتر مطوف 
از برنامه ريزان ساختاري و كالبدي در اين زمينه ها هستند. در مرحله ي 

سوم برنامه هاي ساختاري عملياتي مي شوند.
كند  ساختاري  ببيند،  راهبردي  اول  كرد  سعي  تهران  جامع  طرح 
چالش  اين ها  همه ي  براي  اما  كند.  عملياتي  را  ساختاري  برنامه ي  و 
بين  بسيار شديدي  اختلاف  كه  داشتيم  راهبردي  چالش  داشتيم. يك 
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علما براي تصميم گيري وجود داشت كه تهران به كجا بايد برود؟ كل 
شهر بايد شهر دپويي شود و ساخت و سازها همچنان ادامه پيدا كند يا 
خير؟ براي رسيدن به اين موضوع بايد بين تصميم گيران محلي كه در 
شوراي شهر جمع شده بودند و در رياست آن يك برنامه ريز شهري و 
معمار نشسته بود و عمدتاً متخصص بودند، با شوراي عالي شهرسازي 
به نمايندگي از حاكميت به يك نقطه ي مشتركي مي رسيديم؛ و عملاً 
سطح  يك  طرفي  از  نداشت.  وجود  نظري  توافق  سطح  دو  اين  بين 
منطقه اي هم بايد دخالت داده مي شد، يعني شوراي برنامه ريزي استان 
و به همين ترتيب مراجع متعدد تصميم سازي و تصميم گيري وجود دارد 
كه ما كه وظيفه ي تصميم سازي داريم، به دليل اغتشاش در مقوله و 

مفاهيم برنامه ريزي به مشكل برخورد كرديم.
در مرحله ي ساختاري كار دشواتر مي شد چون ذي نفعان بسياري به 
دنبال منافع خود بودند كه البته اين ذي نفعان تهيدستان نيستند، بلكه 
رانتي ها هستند. در برنامه ريزي هايي كه با زمين و سطح محلي سروكار 
داريم، تعريف اينكه چه كسي بايد دخالت و مشاركت كند، خود مسئله ي 
اساسي است و در تهران اين موضوع براي ما مشخص نبود. مشكل و 

چالش ديگر عدم آشنايي مسئولين اجرايي با روند برنامه ريزي بود.
ساختاري  شكل  به  ولي  مي شد  راهبردي  برنامه ها  ترتيب  اين  به 
درنمي آمد و يا به سطح ساختاري هم مي رسيد ولي عملياتي نمي شد و 
اقدام مسئولين و نهادهاي اجرايي  برنامه ي عملياتي،  بعد در مرحله ي 

مشخص نمي شدند.
تهران توان برآوردن نياز آب 9 ميليون نفر را دارد و از فاصله ي 50 
كيلومتر بيشتر امكان انتقال آب وجود ندارد. اين 9 ميليون جمعيت با 
بار تكفل، درست 3 ميليون شغل مي خواهد. در حال حاضر 2 ميليون 
بيشتر شغل وجود ندارد كه حدود 1 ميليون آن شغل كاذب است و به 
اين ترتيب به 2 ميليون شغل نياز دارد كه در برنامه هاي عملياتي بايد 
در نظر گرفته شود و به فضاي فعاليت هم نياز دارد، ولي آيا اين فعاليت 

بايد با فروختن شهر تأمين بشود؟!
نوعي طرح  به  تهران كه  مانند طرح  براي طرح هايي  پيشنهاد  يك 
آموزه هاي دانشگاه هاي  بگيريم.  از طرح جامع فاصله  منطقه اي است، 
شهرسازي ما هنوز طرح جامع است، بايد اين ها را كنار بگذاريم و به 
دنبال برنامه ريزي هاي همه جانبه باشيم؛(اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، 

محيطي و ...).
يك موضوع ديگر در مورد طرح تهران اين است كه تهران به اين 
ديوار 600 كيلومتري ختم نمي شود و گستره اي حدود 5000 كيلومتر 
دارد كه همه به هم مرتبط اند و تحليل اين ارتباطات روزمره با مدل هاي 
جاذبه و جريان و تحليل هاي مبدأ و مقصدي امكان پذير است و شهردار 

به عنوان اداره كننده ي آن بايد اين ارتباطات را مورد توجه قرار بدهد.
خود تهران هم متشكل از مناطقي است (همگن و عملكردي)، بعضي 

بالغ بر يك ميليون نفر دارد مانند منطقه ي 4  از اين مناطق جمعيتي 
تبديل  متروپل  به يك  ترتيب خودش در درون شهر  اين  به  و  تهران 
نيروي  كمبود  كه  است  اين  تهران  اصلي  بحث هاي  از  يكي  مي شود. 
انساني براي انديشيدن داشتيم. افرادي كه توليد دانايي بكنند. دانشگاه ها 
بايد اين كار را بكنند و اين ارتباط بايد برقرار بشود تا بتوانيم در اين 
پروژه ها كه با مسائل عمومي، ملي و جامعه سروكار دارد، از اين افراد 

استفاده كنيم.

دكتر مطوف
آقاي  در حضور  رسيد  نظرم  به  برنامه ريزي  چالش هاي  زمينه ي  در 
برنامه  سازمان  در  منطقه اي  برنامه ريزي  پدر  كه  يوسفي  حاج  دكتر 
اساتيد روي موضوع خاصي كه مورد غفلت  هستند و در حضور ساير 
واقع شده است، تمركز كردم. اين موضوع قديمي است كه جديداً دوباره 

مطرح شده است و اينكه چالش هاي جديد را به چه شكل ببينيم؟
بحث مخاطرات را مطرح مي كنم. در برنامه ريزي ها خصوصاً در شكل 
دولتي از اينكه بيان كنند به مسائل و مشكلاتي برمي خوريم، ابا داشتند 
انجام  مي توانيم  مي خواهيم  هم  هرچه  و  قدرتمنداند  مي كردند  فكر  و 
از 20 سال  بيش  بنده حدود  بوديم.  غافل  آسيب پذيري ها  از  و  بدهيم 
روي بازسازي مناطق جنگ زده كار كردم. در مناطق آسيب ديده از زلزله 
بوديم  اين  به دنبال  ما  به آن معطوف مي كنيم، در حالي كه  را  تقصير 
كه چرا زلزله در جاهايي هزاران كشته مي دهد و در مناطق ديگر تعداد 

كمي آسيب مي بينند.
به اين ترتيب بحث آسيب پذيري عرصه هاي برنامه ريزي اجتماعي و 
منطقه اي را مطرح خواهيم ساخت. زلزله زماني بر منطقه آسيب وارد 
كنار  در  يعني  مي كند.  پيدا  همپوشاني  آن  آسيب پذيري  با  كه  مي كند 
رودخانه خانه سازي انجام مي گيرد و سيل هم خواهد آمد يا در گسل 

خانه مي سازيم و زلزله اتفاق خواهد افتاد.
مخاطرات  جلوي  نمي توانيم  عملاً  ما  عملكرد،  حيطه ي  مورد  در 
دايره ي  بايد  خسارات  شدن  كمتر  براي  بگيريم.  را  و...)  سيل  (زلزله، 
و  خطر  كار  اين  با  و  كنيم  دور  خطرخيز  منطقه ي  از  را  آسيب پذيري 
كاش  جهت  در  بايد  برنامه ريزي  بنابراين  مي يابد.  كاهش  آن  احتمال 

آسيب پذيري ما باشد.

آسيب پذيري كالبدي:
موارد  در  ما  چندگانه اند؛  مطرح اند،  آسيب پذيري  در  كه  مواردي 
در  گسل ها  رمسير  د  كه  است  حالي  در  اين  و  آسيب پذيريم  كالبدي 
شمال تهران خانه سازي مي كنيم وهمچنين در كوچه هاي 6 متري برج 
مي سازيم و به دليل فشارهاي سياسي احتمال مطرح كردن خطرات اين 
برنامه ريزي  كالبدي  مسائل  در  عبارتي  به  ندارد.  وجود  ساخت وسازها 
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چالش هاي برنامه ريزي منطقه اي 

منطقه اي پهنه بندي و نظارت به خوبي صورت نمي گيرد.

آسيب پذيري اقتصادي:
ما از نظر اقتصادي آسيب پذيريم و جامعه تحمل هزينه هاي خسارات 
نداريم.  اقتصادي  برنامه ريزي  بحراني  شرايط  براي  و  ندارد  را  بزرگ 
كشورهاي پيشرفته به دليل پيش بيني ها و برنامه هاي اقتصادي خيلي 
زود از اين شرايط بحراني و خسارات ناشي از آن عبور مي كنند ولي ما 
به دليل عدم پويايي اقتصاد نمي توانيم از اين مرحله راحت گذر كنيم. 
براي مثال هنوز 40 درصد خرمشهر بازسازي نشده است و مشكلات 
عديده اي از نظر اقتصادي گريبان گير آن است. مانند نرخ بالاي بيكاري، 

سطح پايين درآمد، سطح بالاي آسيب هاي اجتماعي و ... .

آسيب پذيري اجتماعي:
ما  بحران  بروز  با  دارد.  وجود  هم  اجتماعي  نظر  از  آسيب پذيري 
نمي توانند  و  نداريم  مشكلات  حل  براي  قوي  اجتماعي  سازمان هاي 
از اتفاقات بعد از بروز خسارات جلوگيري بكند. در دانشكده هاي علوم 
داريم. جامعه  بحران  به جامعه شناسي  نگرش جديد  به  نياز  اجتماعي 
شناسي بحران در رشته ي بازسازي در دانشگاه شهيد بهشتي تدريس 

مي شود.

آسيب پذيري روحي – رواني:
آسيب هاي  با  رويارويي  براي  را  جامعه  رواني،   – روحي  نظر  از  ما 
وضعيت بحران آماده نكرديم و تحمل مرگ و خسارات را نداريم. طبق 
تحقيقي كه در بم انجام گرفت، افراد باقيمانده، افراد وامانده اي هستند 
كشورهاي  از  كه  كارشناساني  حالي كه  در  شده اند.  زلزله  قرباني  كه 
خارجي وارد بم شده بودند، براي بازماندگان، خصوصاً زنان و كودكان، 
وارد  واقع  در  بازماندگان  همين  و  كردند  برقرار  رواني  كلينيك هاي 

چرخه ي بازسازي خواهند شد.

آسيب پذيري فرهنگي:
ما از نظر فرهنگي آمادگي نداريم. ما قبول ايمني را از نظر فرهنگي 
با  علمي  نظر  از  ما  را ضد خودمان مي دانيم.  قانون  و  نمي كنيم  قبول 
عمل  خوب  نمي توانيم  عمل  در  متأسفانه  متعدد،  دانشگاه هاي  وجود 

كنيم. ما معمولاً از تجربه هاي قبلي به درستي استفاده نمي كنيم.

آسيب پذيري اداري – مديريتي:
از نظر مديريتي كه وضعيت ما در بحث مديريت بحران فاجعه است و 
مشكلات عديده اي داريم و در هر بحران افراد ناكارآمدتر و بدون تجربه 
و آموزش وارد عمل مي شوند؛ كارهايي در اين زمينه اخيراً براي مثال 

توسط هلال احمر انجام گرفته است.

آسيب پذيري تكنولوژي:
با  مي توانيم  حالي كه  در  هستيم.  ضعيف  هم  تكنولوژي  نظر  از  ما 

استفاده از تكنولوژي هاي جديد مشكلات را بهتر حل كنيم.
در بحث ديگر عرض مي كنم كه ما چالش هاي بزرگي در مديريت 
آموزش بحران داريم؛ به عبارتي چالش در آموزش بحران هاي منطقه اي 

داريم.

جمع بندي و نتيجه گيري:
بنابراين، ملاحظه مي پود در رابطه با تأثيرگذاري سوانح اعم از زلزله 
و سيل بر مناطق، شهرها و روستاهاي كشور دو عنصر لازم و ملزوم 
با هم تحقق پيدا كنند: نخست وقوع خود سانحه اي كه  بايد  يكديگر 
تاكنون دانش بشري كمتر توانسته است بر وقوع يا عدم وقوع آن تأثير 

بگذارد. به همين دليل كمتر مي توان با آن مقابله كرد.
دوم، عنصر يا عوامل آسيب پذيري كه يك منطقه در برابر حوادث و 
سوانح دارد و به صورت آسيب پذيري و ضعف هاي كالبدي، اقتصادي، 
در  بنابراين  مي كند.  بروز  و...  فرهنگي  رواني،  و  روحي  اجتماعي، 
هدف  با  كه  سوانح  از  ناشي  تخريب هاي  و  آثار  با  مقابله  برنامه ريزي 
كاهش اين آثار صورت مي گيرد، در حقيقت، ميزان آسيب پذيري مناطق، 
مورد مطالعه قرار مي گيرد تا اقداماتي به منظور كاهش آن انجام شود. 
برنامه ريزي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، كالبدي در مناطق و شهرها 
با هدف كاهش آسيب پذيري آن مناطق و شهرها در چند دهه ي اخير 

رواج پيدا كرده است.

دكتر عظيمي
منطقه ي  كالبدي  (مورد طرح  منطقه اي  كالبدي  بررسي طرح هاي  موضوع: 

زاگرس)
نگاه فرانسوي به آمايش كه عبارت است از توسعه ي اقتصادي متعادل 
و متوازن در دهه ي 1350 به ايران وارد شد. مي دانيم كه آمايش سرزمين 
در ايران توسط دو شركت «ست» و «ايران» كه شركت هاي مشترك 
فرانسوي و ايراني بودند، پايه گذاري شد. طرح آمايش «ستيران» يك 
طرح خيلي معروف و در واقع اولين طرحي بود كه به صورت آمايشي در 
ايران طرح شد. اگر نگاهي به اين طرح بيندازيم، مي بينيم كه عيناً همان 
نگاه فرانسوي در اين جا نيز منعكس شده؛ يعني در اين طرح هسته ي 
متروپل   11 وسيله ي  به  رشد  مراكز  رشد،  قطب هاي  ايجاد  مركزيش 
شهرهاي  يا  شهري  منطقه ي   10 در  تهران  جز  به  كه  هست  تعادل 
و  رشد  مراكز  عنوان  به  اين ها  كه  بود  قرار  و  بود  يافته  تمركز  بزرگ 
قطب هاي رشد عمل كنند و تعادل منطقه اي به وجود بياورند و از بار 
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كارگاه

شهر تهران بكاهند. به اعتقاد من و برخلاف خيلي از كساني كه در واقع 
هنوز بر بزرگي سر تهران بر بدن نحيف ايران تأكيد مي كنند، من تصور 
از  بوده است.  آمايش سرزمين «ستيران» خيلي موفق  در  مي كنم كه 
اين زاويه كه شما اگر همين 11 شهر يا منطقه ي شهري را نگاه كنيد، 
اندازه متروپل هاي  اين  مي بينيد كه در اطراف كشور ما هيچ كشوري 
همين  محصول  من  اعتقاد  به  اين  و  ندارد  پراكنده  جغرافيايي  نظر  از 
متروپل هاي تعادلي بود كه به ويژه چون به وسيله ي سازمان برنامه ي 
آن زمان در آمايش سرزمين طراحي شده بود و از طريق بودجه ريزي 
هم حمايت شد. برخلاف آن چيزي كه در وزارت مسكن و شهرسازي 
در طول اين دهه هاي اخير انجام شده و به دليل عدم حمايت سازمان 
مديريت نتوانست اجرايي شود، با حمايت سازمان مديريت 11 متروپل 
تعادل عملي شد و ما امروز مي دانيم كه حقيقتاً كلان شهرهايي كه در 
سطح كشور از نظر جغرافيايي داريم، بسيار بسيار اين عدم تمركز را به 
در شمال شرقي مشهد و در   – تبريز  آورده اند. در شمال غربي  وجود 
مركز ايران اصفهان و در جنوب مركزي شيراز و در غرب كرمانشاه و 
در جنوب غربي اهواز و اين ها به نحوي پراكنده شده اند كه مي توانند 
حقيقتاً در حوزه ي نفوذ خود به عنوان يك كلان شهر مهم بسياري از 
مهاجرت ها را منطقه اي بكنند، بسياري از آستانه هاي تقاضا براي پيدايش 
فعاليت هاي اقتصادي را حمايت بكنند. بنابراين از اين زاويه نگاهي كه 
اقتصادي  آمايش سرزمين داشت، يك نگاهي بود كه كاملاً توسعه ي 
آمايش  از  كه  تعريفي  اينكه  كما  است،  بوده  متعادل سازي جمعيت  و 
سرزمين در ايران شد به معني استراتژي توزيع فضاي جمعيت و فعاليت 
برنامه ي  تحقق  براي  است. چنان كه مي دانيم  آن عملي شده  در  بود، 
اول توسعه در 1371/2/9 شوراي عالي اداري براي تفكيك وظايف بين 
سازمان مديريت و وزارت مسكن يك مصوبه اي داشت كه در آن عملاً 
برنامه ريزي ملي و منطقه اي در ايران به دو بخش تقسيم شد: بخشي را 
آمايش سرزمين و بخشي را طرح هاي كالبدي ملي – منطقه اي ناميد. 
براي تعريف آمايش سرزمين دقيقاً مي گفت كه آمايش سرزمين يعني 
استراتژي توزيع فضايي جمعيت و ... . فعاليت يعني همان ايده اي كه 
در 1960 در فرانسه پا گرفت. دقيقاً ما مي بينيم كه در 1371 خودمان، 
همان ايده ي آمايش سرزمين در اين جا هم به اصطلاح تأكيد مي شود. 
به اعتقاد من آمايش سرزمين يك ضعف اساسي داشت و آن اينكه به 
رقم اينكه بر فضاها به طور كلي و تعادل هاي منطقه اي و متروپل هاي 
تعادل تأكيد مي كرد، بر كاربري زمين اساساً نه فقط تأكيدي نداشت، 
كالبدي  طرح هاي  كه  بود  ضعفي  اين  و  نداشت  عنايتي  حتي  بلكه 
منطقه اي تاحدودي توانستند دستِ كم بر روي كاغذ به اجرا دربياورند. 
طرح هاي كالبدي منطقه اي كه در سال 1370 در يك سمينار بين المللي 
در اصفهان شروع شد و بلافاصله بعدها طرح كالبدي ملي شروع شد و 
در سال 1375 به تصويب شوراي عالي شهرسازي رسيد و بعد از آن بود 

كه طرح هاي منطقه اي در 10 منطقه ي كشور اجرا شد. اين طرح ها تا 
پيشگامي كه استاد دكتر فيروز توفيق بنيان گذاري شد. شرح خدمات آن 
و مديريت آن و تمام ايده هاي اوليه ي آن را دكتر توفيق پايه گذاري كرد 
و هنوز هم در اين كار به اصطلاح دارند انجام مي دهند و تداوم دارند. 
طرح هاي كالبدي منطقه اي كه من در يك مقاله اي آن را تحت عنوان 
طرح هاي كالبدي ملي – منطقه اي گام نخست توسعه ي پايدار ناميده ام، 
اساساً بر مديريت خردمندانه ي فضا تكيه دارد و آن اهدافي است كه 
اين طرح ها  اساسي  است. سه هدف  داده  قرار  روي خودش  پيش  در 
آينده ي شهرهاي كنوني  براي گسترش  زمين  متناسب  تعيين  عبارتند 
و ايجاد شهرها و شهرك هاي جديد بود. هدف ديگر پيشنهاد شبكه ي 
كاربري ها  منطقه بندي  يا   Zoning سوم  هدف  است.  آينده  شهري 
هست كه به معناي پيشنهاد مقررات ساخت وساز در كاربري هاي مجاز 
سرزمين است. واقعيت اينكه ما هنوز براي كشور، به رغم اينكه داراي 
برنامه هايي براي حفاظت از محيط زيست و توسعه ي پايدار هستيم، ولي 
بايد حفاظت بشوند، وجود  هنوز نقشه اي كه مشخص كند كه كجاها 

ندارد و طرح هاي كالبدي منطقه اي كوشش كردند در مقياس  
را  بدهند و كاربري هاي مناسب و مطلوبي  انجام  را  اين كار  دستِ كم 
اين ها  پيشنهاد كنند.  پيدا كند،  اين سرزمين تحقق  در  است  كه لازم 
اين  مي دهم.  قرار  را  آنها  منطقه اي  مقياس  در  كه  هدف هايي هستند 
تقسيمات منطقه اي ما است: آذربايجان، زاگرس، جنوب غربي، فارس 
و  شرقي  شمال  شمال،  ساحلي  جنوب،  ساحلي  جنوبي،  البرز  مركزي، 
جنوب شرقي. مناطق آذربايجان  زاگرس  منطقه ي جنوب غربي كاملاً 
انجام شده و  كاملاً  فارس. پس چهار طرح  انجام شده اند و همچنين 
تحويل شوراي عالي شهرسازي شده اند و دو طرح تصويب شدند يعني 
آذربايجان و منطقه ي زاگرس. منطقه ي البرز در حال پايان گرفتن است 
جنوب  منطقه ي  جنوب،  ساحلي  منطقه ي  شمال،  ساحلي  منطقه ي  و 
شرقي و منطقه ي شمال شرقي، تنها منطقه اي كه هنوز شروع نشده 
است ولي قراردادش بسته شده است، منطقه ي مركزي است كه شامل 
اصفهان، چهارمحال بختياري و يزد است. بنابراين وضعيتي كه هست 

مناطق 10گانه ي ما در طرح هاي كالبدي از آن برخوردار هستند.
براي اينكه ببينيد ما در طرح هاي كالبدي منطقه چه كار مي كنيم، 
انجام  20 عدد مطالعه ي تخصصي  اين بخش ها ما حدوداً  از  در يكي 
مي دهيم و بعد اين مطالعات را به صورت داده هاي مكان دار در واحد 
كه  مطالعه اي  هر  ديگر،  عبارت  به  يعني  مي كنيم؛  تثبيت  مان   GIS
مي كنيم، از مطالعات انرژي گرفته، از مطالعات محروميت زدايي گرفته 
 20 اين   . و...  راه ها  شبكه  كشاورزي  مطالعات  اقتصادي،  مطالعات  تا 
مطالعه ي تخصصي كه انجام مي دهيم تا به آن هدف ها برسيم، همه ي 
اين ها كاملاً رقومي مي شوند و در GIS تثبيت مي شوند و به صورت 
بخشي مي كنيم،  تلفيق  يكبار  را  اين ها  نهايي  تلفيق  تا  بعد  و  نقشه ها 
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زمين هاي  تخريب  از  پرهيز  اصلي  هدف  كشاورزي  مطالعات  در  مثلاً 
از جمله صنايع  فعاليت هاي شهري  يا  اثر گسترش شهر  بر  كشاورزي 
است. اين تكليف هم در قانون تغيير نام آباداني و مسكن سال 1353 
و هم در حفظ كاربري اراضي زراعي باغ هاي سال 1374 آمده است. 
افزون بر اين فعاليت هاي كشاورزي خود از فعاليت هاي مهم اشتغال زا و 
به طور سنتي شهرهاي كشور در ميانه زمين هاي حاصلخيز كشاورزي 
كشور ايجاد شدند. حال يك نمونه نشان خواهم داد كه چگونه شهرهاي 
ما درست در وسط و ميانه ي بهترين خاك هاي كشور ما به وجود آمده 
است. آنچه كه ما براي مطالعات استفاده مي كنيم، چند منبع است. ما 
سعي كرديم كه از توان اكولوژيكي كه در سال هاي اخير خيلي متداول 
شده، استفاده نكنيم؛ براي اينكه در توان اكولوژيكي، بر اثر داده هايي كه 
داريد، شما نقشه را توليد مي كنيد، اما ما از نقشه هايي كه سازمان هاي 
بخشي مثلاً در بخش كشاورزي خود وزارت كشاورزي توليد كرده است، 
استفاده مي كنيم؛ براي اينكه مورد قبول آن سازمان است؛ ما به عنوان 
وزارت مسكن و شهرسازي كه اين طرح ها را انجام مي دهد، نمي توانيم 
از  دليل  همين  به  كنيم.  توليد  را  و...  قابليت  نقشه ي  خاك،  نقشه ي 
از  مي كنيم.  استفاده  كرده  توليد  كشاورزي  وزارت  خود  كه  نقشه هايي 
جمله آنها ارزيابي و قابليت اراضي است كه مؤسسه خاك و آب براي 
ما  كه  داشته  وجود  برگ   15  ، مقياس  در  زاگرس  منطقه ي 
استفاده كرديم؛ نقشه ي خاك شناسي دشت ها در مقياس   گاهي 
استفاده مي كنيم،  از منبع ديگري كه ما  تا   مي باشد.   

تصاوير  از  مي كنيم.  توليد  خودمان  كه  است  اراضي  كاربري  نقشه ي 
ماهواره اي استفاده كرده و آنها را اسكن مي كنيم كه واقعيت كاربري ها 
را روي زمين مشخص كند. نقشه هاي قابليت اراضي از دهه ي 1340 

شروع شده و تقريباً پوشش كاملي از آن وجود دارد.
نقشه ي خاك شناسي هم قديمي است ولي اين كاربري وضع موجود 
ببينيم در وضع موجود،  به ما كمك مي كند كه  از تصاوير ماهواره اي 
روي زمين چه چيزي داريم و يك مطالعه ي ديگري كه تحت عنوان 
مطالعه ي جامع احيا و توسعه ي كشاورزي منابع هست كه در آن هم اگر 
به نقشه تبديل شده باشند، مشخص شده كه كدام زمين ها در آينده بايد 
به چه كاربري هايي اختصاص پيدا كنند. اين چهار نقشه منبع ما هستند 
تا بتوانيم نهايتاً حاصلخيزي خاك را براي انواع كاربري هاي كشاورزي 
به دست دهيم. در اين طرح ها يكي از منابع داده هاي مكان دار است كه 
به صورت نقشه وجود دارد. در ارزيابي منابع در نقشه هاي ارزيابي است 
كه متخصصان نقشه هاي زمين شناسي – شيب – بارندگي – خاك و... 
را بررسي مي كنند و مي بينيد كه در يكي از اين محدوده ها يا پلي گون ها 
در شرايط فعلي با توجه به نقشه هاي پايه زمين شناسي، خاك شناسي، 
اقليم چه كاربري فعلاً وجود دارد كه اين را به صورت واحدهاي اراضي 
نشان مي دهند. چنان كه از در اين جدول مشاهده مي شود، اين اراضي 
به 9 گروه عمده تقسيم مي شوند و در اين تقسيم بندي مشخص مي شود 
كه اگر روي هر كدام از پلي گون ها، عمليات عمراني صورت بگيرد، اين 
به  مي شوند.  تبديل  بهتري  قابليت  با  كاربري هاي  چه  به  پلي گون ها 
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عبارت ديگر با توجه به قابليت هاي موجود هر گروه از اراضي اگر در آن 
قابليتي مي تواند  آينده چه  انجام شود، در  عمليات عمراني و اصلاحي 
داشته باشد. به عنوان مثال يكي از جداول نمونه كه تيپ مشخصات 
يافته ي قديمي،  موجود فلات هان تراس هاي مرتفع، سطوح فرسايش 
پوشش خاكي كم، عميق يا نيمه عميق، پوشش گياهي متوسط است. 
ويژگي هاي ديگري هم دارد كه براي ساده شدن جدول مطرح نشده 
است. اگر عمليات عمراني و اصلاحي در اين زمين ها مثل كنترل چرا، 
اين  قابليت  بگيرد،  احياي مراتع، رعايت اصول فني ديم كاري صورت 

قسمت ها در آينده مي تواند موارد زيل باشد:
مناسبت براي چراي تحت كنترل – نسبتاً مناسب براي ديم كاري.

عمليات  اگر  بگيريم،  نظر  در  را  مشخصات  مجدد  اگر  همين طور 
عمراني پيشنهادي انجام بگيرد: نهايتاً اين قابليت را پيدا مي كند. پس 
ما نهايتاً اگر عمليات عمراني و اصلاحي روي هر كدام از اين پلي گن ها 
انجام دهيم، قابليت اين را دارد كه به بهترين كاربري كه مي شود روي 

آن زمين انجام شود، تبديل شود.
ما اين ستون آخر را به يك علائم و حروفي تبديل مي كنيم تا بتوانيم 
نقشه هاي خود را تبديل كنيم. تمام اين واحدها به اين قابليت ها تبديل 
با توجه به عمليات  اراضي نشان داده شده  از واحد  بنابراين  مي شوند. 
عمراني پيشنهاد شده، تبديل به يك نقشه با عنوان «قابليت زمين هاي 
منطقه» مي شود. زمين هاي خاكستري رنگ قابليت زيادي ندارند. بايد 
چرا  براي  متوسط  تناسب  اين ها  بكنيم.  حفاظت  و  آبخيزداري  را  آنها 
دارند يعني مرتع متوسط هستند. در اين نقشه چنان كه مشاهده مي شود، 
رنگ هاي مختلفي براي جنگل، مرتع و ديم كاري به كار رفته اند و رنگ 
نارنجي براي كشت آبي درختكاري و كشت آبي و مرتع. در اين نقشه 
همچنين رنگ سبز، جنگل هاي زاگرس را نشان مي دهد كه محدوده اي 
است با قابليت تبديل شدن به جنگل. اما جنگل هاي موجود به عنوان 
جنگل هاي سرپا به طور محدود در دل اين ناحيه هستند ولي كل اين 
پلي گن را نمي پوشانند. نقشه ي بعدي كه در اين بررسي مورد استفاده 
ايران  است. طبقه بندي خاك هاي  نقشه ي خاك شناسي  قرار مي گيرد، 
انجام  سرزمين  همه ي  براي  بنابراين  و  مي گيرد  انجام  دشت ها  براي 
را  فعاليت  كمترين  كردستان  استان  زاگرس  منطقه ي  در  است.  نشده 
استان  عمده ي  قسمت  در  همدان  در  ولي  است،  داشته  زمينه  اين  در 
خاك شناسي صورت گرفته است كه مقياس آنها   و بالاتر است 
و در واقع خيلي بالاتر از نقشه Base ماست كه   است. بنابراين 
در نقشه خاك شناسي تمام دشت هايي كه براي آنها خاك شناسي صورت 
گرفته است، به شش طبقه تقسيم مي شوند. طبقات 1 و 2 و 3 براي 
كشت آبي مناسب است ولي طبقات 4 و 5 و 6 خاك به دليل اينكه 
هزينه هاي زياد اقتصادي براي اصلاح آن نياز است، آنها براي آبياري 
خاك  يا  هستند  سنگلاخي  يا  است  زياد  آنها  شيب  يا  نيستند  مناسب 

خوب ندارند. براي اصلاح آنها براي اينكه به زمين آبي تبديل شوند، 
هزينه هاي زيادي لازم است. پس ما سه طبقه خاك مناسب كشاورزي 
آبي داريم و در واقع اگر آنها را مورد استفاده قرار دهيم، براي هميشه از 

دسترس ما خارج مي شوند.
پس ما يك نقشه ي خاك شناسي داريم، يك نقشه ي قابليت داريم 
كه آنها را دوبه دو با هم تركيب مي كنيم. در اين نقشه ها I يعني براي 
كشت آبي قابليت دارد و DF يعني براي ديم كاري قابليت دارد. جنگل 
 C و (R3) 3 مرتع درجه ،(R2) 2 مرتع درجه ،(R1) 1 مرتع درجه ،(F)

زمين هاي محافظتي و W شامل پهنه هاي آبي مي شود.
خاك طبقه ي 4 قابليت كشت آبي محدود دارد؛ يعني خيلي مناسب 
نيست. طبقه ي 5 و 6 غيرقابل استفاده براي آبياري هستند. اين ها را با 
هم تركيب مي كنيم و در محيط  GIS تعريف مي كنيم كه هرجا در نقشه 
خاك شناسي، خاك هاي درجه 1 و 2 و 3 كه براي كشت آبي مناسب 
است با نقشه ي قابليت كه كشت آبي دارد تركيب و نتيجه اش زمين آبي 
باشد. البته در اين مورد خاص هر دو پلي گون آبي هستند، ولي اگر در 
جايي كه ما خاك درجه 1 و 2 و 3 داشته باشيم كه با ديم تركيب كنيم، 
مي گوييم كه اين را به زمين آبي تبديل كن چرا؟! براي اينكه نقشه ي 
خاك شناسي، دقت مقياسش بالاتر است (يعني   ) نبايد حكم آن 
 DF نقشه را كه دقت    دارد گوش كرد كه مي گويد اين زمين
يعني ديم است. بنابراين در محيط GIS تعريف شده است كه اين را به 
زمين آبي تبديل كن براي اينكه ما زمين آبي خيلي ارزشمند را از دست 
ندهيم. با اين فرضيات ما قاعده ي تركيبات بهتري خواهيم داشت كه ما 

به آن «نقشه حاصلخيزي استعداد طبيعي مي گوييم».
به ما مي گويد  داريم كه  استعداد طبيعي  نقشه ي  پس ما الان يك 
كجاها براي كشت آبي، كشت ديم مناسب است و كجا مرتع خوب و 
نقشه ي  ندارد.  چنداني  ارزش  هم  كجا  و  دارد  قرار  خوب  جنگل  كجا 
سوم كه ما احتياج داريم، نقشه ي كاربري هاي وضع موجود است كه از 
تصاوير ماهواره اي نقشه وضع كنوني كاربري به دست مي آيد. اين نقشه 
تغييرات كاربري را كه در سال هاي اخير ايجاد شده، مي نماياند. بنابراين 
از طريق اين نقشه مي توانيم تغييرات جديد را نيز در تركيب وارد كنيم 
كه  مي بينيد  شما  نقشه  اين  در  نماييم.  تكميل  را  قبلي  نقشه ي  دو  و 
كه  بودند  وسيعي  جنگل هاي  مانده ي  باقي  كه  كوچك  سبز  لكه هاي 
قبلاً در اين منطقه وجود داشته و اكنون به صورت جنگل سرپا جنگل ها 
باقي مانده اند و تنها در نقشه قابليت ديديد كه چقدر اين مناطق قابليت 
براي تبديل شدن به جنگل دارند. در نقشه ي كاربري وضع كنوني ما 
از دقت بالاتري نسبت به نقشه ي قابليت برخورداريم. به عنوان نمونه 
محدوده ي اطراف شهر سنندج را مورد بررسي قرار داديم. رودخانه اي 
كه از شرق سنندج عبور مي كند اطرافش با قهوه اي و نارنجي مشخص 
شده است. اين ها زمين هاي كشت آبي اند. زردها ديم هستند. ملاحظه 
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مي كنيد نقشه ي كاربري نسبتاً دقيق است و درست در كنار رودخانه ها و 
جريان هاي سطحي كشت آبي وجود دارد و اين نشان مي دهد نقشه هاي 
نسبي،  طور  به  آمده اند،  دست  به  ماهواره اي  تصاوير  تفسير  از  كه  ما 
نسبت به نقشه ي قابليت از دقت بيشتري برخوردار است. پس در تكميل 
خوب  مي كند.  كمك  زمين  نقشه ي  به  خيلي  خيلي  قبلي  نقشه ي  دو 
تركيبي  تهيه شد، دوباره يك دستورالعمل  نقشه ي كاربري  اكنون كه 
داريم. نقشه ي استعداد طبيعي را با نقشه ي كاربري وضع موجود تركيب 
مي كنيم و در محيط GIS تعريف مي كنيم كه هرجا كه ديم ديدي ولي 
در نقشه ي تركيبي I ديدي، آن را به زمين آبي تبديل كن؛ چون نقشه ي 
تركيبي پتانسيل اين زمين را آبي تعيين مي كند و نقشه ي وضع موجود 
ديم مي گويد، بنابراين چون ما به دنبال بهترين كاربري هستيم آن را 
تبديل مي كنيم به آبي با مثلاً جايي كه الان جنگل است ولي پتانسيل 
آن آبي است، آن را آبي بدانيم و اين منطق براي كليه ي نقشه ها بكار 
مي رود و نهايتاً نقشه ي خروجي با نقشه ي حاصلخيزي خاك است كه 
اين  تعيين مي كنيم. در تمام  از لحاظ شهرسازي  تناسب  آنها  براي  ما 
كاري كه انجام شده، هدف ما اين است كه تعيين كنيم كه كدام زمين ها 
حفظ شوند به علت كشاورزي بودن، مرتع خوب بودن و جنگل بودن و 
در كدام زمين ها ما مجاز هستيم كه شهرسازي انجام بدهيم و يا صنايع 
را توسعه بدهيم. چنان كه در نقشه مشاهده مي شود، لكه هاي زرد بسيار 
براي  هستند  نامناسب  صورتي  رنگ هاي  شهرسازي اند.  براي  مناسب 
شهرسازي چون در اين نقشه صورتي كمرنگ زمين هايي هستند كه يا 

جنگل اند يا مرتع خوبند و يا زمين زراعي آبي هستند. در ادامه ي كار اين 
نقشه را با نقشه ي پستي ها و بلندي ها تركيب مي كنيم و مناسب بودن 
و نامناسب بودن زمين ها را از اين لحاظ مشخص مي كنيم: به عبارت 
ديگر زمين را از نظر شيب و ارتفاع نيز براي تناسب شهرسازي مورد 

بررسي قرار مي دهيم.
است.  و شيب  ارتفاع  نقشه ي  بررسي  كارها،  از  ديگر  يكي  بنابراين 
براي  شيب  و  ارتفاع  نظر  از  زمين ها  كدام  بدانيم  مي خواهيم  چون 
اين  كه  مي گيريم  پيش فرض هايي  است؛  مناسب  شهري  توسعه ي 
پيش فرض ها براي نوشتن در دستور العمل مهم هستند. به عنوان مثال 
زمين هاي بالاي 2500 متر را به دليل سختي اقليم و رفت وآمد حذف 
مي كنيم. زمين هاي شيب بالاي 30 درصد چون هزينه ي بالايي براي 
مي كند،  ايجاد  ارتباطي  شبكه هاي  كشيدن  همچنين  و  خاك برداري 
را طبقه بندي  زمين ها  قلمداد مي كنيم.  نامناسب  يعني  حذف مي كنيم. 
مي كنيم و مي گوييم كه آنجا كه شيب كمتر از 3درصد و كمتر از 500 
متر ارتفاع وجود دارد، اين زمين ها را بسيار مناسب براي شهرسازي در 
نظر مي گيريم. در اين منطقه تا ارتفاع 1000- 500 متر بسيار مناسب 
است و هرچه مي رويم بالاتر مناسب – نسبتاً مناسب و بالاي 2500 

متر و شيب بالاي 30درصد نامناسب مي شود.
با حاصلخيزي تركيب مي كنيم و نقشه ي  نهايتاً  را  توليدي  نقشه ي 
ريسك ها  مطالعات  در  مي كنيم.  معلوم  را  شهري  توسعه ي  نهايي 
باربري،  لحاظ  از  را  زمين  و  داده ايم  انجام  ژئوتكنيك  وسيع  مطالعات 
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از نظر ريسك هايي كه براي ساخت وساز وجود دارد، پهنه بندي مي كند. 
آب  است كه  نقشه جاهايي  اين  در  قرمزها  چنان كه ملاحظه مي شود 
براي  آنجا  در  بنابراين  است.  متر   5 از  كمتر  يعني  بالاست،  زيرزميني 
پي ساختمان ها مشكل آفرين است. در نتيجه اين زمين ها در مطالعات 
همين  فقط  ما  ريسك ها  براي  و  مي شوند  حذف  ما  شهري  توسعه ي 
يك نمونه را حذف مي كنيم ولي براي ديگر ريسك ها، زمين ها را براي 
توسعه ي شهري حذف نمي كنيم؛ چون اگر بخواهيم اين كار را بكنيم، 
بخش بزرگي از زمين هاي سرزمين حذف مي شوند. فرض ما اين است 
كه آئين نامه ي 2800 وجود دارد و در آن مي تواند ضوابط و مقرراتي را 

براي ساختمان رعايت كنيم كه بتواند با زلزله مقابله كند.
و  خاك هاست  تورم  پتانسيل  براساس  پهنه بندي  بعدي  نقشه ي 

ناپايداري خاك ها براساس ذخيره ي آب در خود است.
ويژگي:  دو  كه  آب ها  جهت  بودن  بالا   – زمين  رمبندگي  پتانسيل 
آب هاي  جهت   -2 زيرزميني؛  آب هاي  سفره هاي  تغذيه ي  محل   -1
بدانيم  ما  چون  است  مهم  اين ها  و  مي كند  مشخص  را  زيرزميني؛ 
سازه هايي كه داريم توسعه مي دهيم در آنجا آب ها را آلوده مي كند و ما 
بايد اين را مدنظر قرار دهيم كه ساخت وساز بر روي اين نقاط از ساير 

نقاط كمتر صورت بگيرد.

از ساير نقشه ها مي توان به نقشه هاي زير اشاره كرد:
زلزله هاي  نقاط  كردن  مشخص  زمين لرزه،  كانون هاي  و  گسل ها 
تاريخي و گسل ها – پهنه بندي از نظر بيشينه ي شتاب افقي زمين براي 
دوره ي بازگشت 500 ساله و اثر بزرگنمايي آبرفت از روي نقشه ي زلزله 
ساخته شده و به اين معني است كه وقتي آبرفت داشته باشيم و زلزله 
اتفاق بيفتد، باعث مي شود كه شدت و تكان هاي وارده به ساختمان هم 
زياد باشد و هم قوي تر باشد و هم دوره ي طولاني تري باشد. پوسته ي 
زمين شامل سنگ و آبرفت است، اگر پي ساختمان ها روي سنگ باشد، 
-كه  باشد  آبرفت  روي  اگر  ولي  دارد  كمتري  زلزله مشكل  هنگام  در 

بيشتر هم اين گونه است- تنش بيشتري به ساختمان وارد مي شود.
پهنه بندي  لغزش  ريزش،  سنگ  يعني  دامنه اي  حركات  مطالعات 
در  كه  جاهايي  مي آيد،  زلزله  وقتي  كه  روانگرايي  پهنه بندي  شده اند. 
درست  دارد.  روانگرايي  دارد، خطر  وجود  بالاتري  در سطح  آب  زمين 
فشار  به  بعد شروع  و  كنيم  آب  داخل  اسفنجي  قطعه  اينكه يك  مثل 
در  زيرزميني  آب  وقتي  است.  همين طور  هم  زمين  بكنيم.  آن  دادن 
مناطق آبرفتي بالا باشد، به هنگام زمين لرزه فشرده شده و روانگرايي 
پديد مي آيد. اين نقشه هم به عنوان هشدار مشخص شده اند. مناطق 
امكان  اين نقشه كه در كجا  باز مشخص شده اند. در  داراي فرونشت 
خطر فرونشست وجود دارد كه در سال هاي اخير به دليل برداشت هاي 
بي رويه از آب هاي زيرزميني افزايش يافته است. همه ي موارد بالا با هم 

توانمندي  براساس  تركيب شده و يك نقشه ي پهنه بندي ساخت وساز 
زمين به دست آمده است.

پهنه هاي  كردن  مشخص  است.  سيل گير  پهنه هاي  ديگر  نقشه ي 
سيلابي و اينكه باعث تخريب سكونتگاه ها مي شوند. در آخر به نقشه اي 
آبي-  زمين هاي  زياد-  نقشه  شيب  و  ارتفاع  كه  مي كنيم  پيدا  دست 
جنگل ها- مراتع خوب- ديلم ها همگي از عرصه ي ساخت وساز حذف 

مي شوند.
منابع طبيعي  ارزش  نه  دارند و  زياد  نه شيب  مانده  باقي  زمين هاي 
زيادي دارند. پس از حذف زمين هاي ارزشمند و داراي هزينه ي بالا براي 
شهرسازي، براي زمين هاي باقيمانده، تناسب تعيين مي كنيم. براي اين 
كار 12 معيار دخالت دارند كه از جمله معيار دسترسي به آب، شبكه ي 
راه، شبكه ي انرژي، مخابرات، اقليم، وضع ناپايداري و... اين معيارها كه 
به صورت نقشه تعريف شده اند و به داده هاي مكان دار تبديل شده اند، 
و با استفاده از تحليل چند معياره به صورت نقشه ي تناسب زمين براي 

توسعه ي شهري و فعاليت هاي وابسته ارائه مي شود.

دكتر علي خاكساري
نقش حمل ونقل در توسعه ي منطقه اي

با  مستقيم  و  تنگاتنگ  رابطه اي  حمل ونقل  و  منطقه اي  توسعه ي 
يكديگر دارند. به گونه اي كه يك منطقه نمي تواند توسعه پيدا كند بدون 
اينكه حمل ونقل، اعم از شبكه هاي حمل ونقل و سيستم هاي حمل ونقل، 

به طور همزان و متناسبي توسعه يابد.
از طرفي توسعه ي حمل ونقل نيز نيازمند توسعه ي منطقه اي مي باشد. 
و  زيرساخت ها  عرضه ي  بخش  عنوان  به  حمل ونقل  كه  گونه اي  به 
بالقوه  تقاضاي  يا  و  موجود  تقاضا  راستاي  در  منطقه اي  سيستم هاي 
فعاليت هاي  افزايش  مفهوم  به  منطقه اي  توسعه ي  مي گيرد.  شكل 
مختلف اعم از اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي ايجاد كننده ي تقاضاي 
بيشتر براي جابجايي انسان ها، توليدكنندگان به عنوان نهادهاي توليد 
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و همچنين مصرف كنندگان، و كالاها، به عنوان محصول و ستاده هاي 
توليد، مي گردد. اين افزايش تقاضا نيازمند زيرساخت ها و سيستم هاي 
منطقه  توسعه ي  بين  متقابلي  رابطه ي  لذا  مي باشد.  بيشتر  حمل ونقلي 
و توسعه ي حمل ونقل در آن وجود دارد و مي توان ادعا نمود كه يكي 
بدون ديگري يا امكان پذير نمي باشد و يا به لحاظ اقتصادي توجيه پذير 

نيست. 
نكته ي مهم به هر حال اين است كه در برنامه ريزي هاي توسعه ي 
منطقه اي آنچه كه هدف است، توسعه ي منطقه اي مي باشد و توسعه ي 
كلي  طور  به  هدف.  اين  به  يافتن  دست  براي  وسيله اي  حمل ونقل 
فعاليت هاي  و  بخش ها  مبناي  بر  است  ممكن  منطقه اي  توسعه ي 
و  خدمات  گردشگري،  صنعتي،  كشاورزي،  از  (اعم  اقتصادي  مختلف 
اينكه  براي  بخش ها  اين  همه ي  اما  گيرد.  صورت  حمل ونقل)  حتي 
بتوانند نقش كامل خود را در توسعه ي منطقه اي ايفا نمايند، به توسعه ي 

متناسب حمل ونقل وابسته هستند. 
حمل ونقل به طور كلي به شيوه هاي مختلف تقسيم مي گردد:

1- حمل ونقل جاده اي
2- حمل ونقل ريلي

3- حمل ونقل دريايي
4- حمل ونقل آبي

هر منطقه براساس ويژگي هاي جغرافيايي و طبيعي كه دارد، ممكن 
جهت  در  حمل ونقلي  شيوه هاي  انواع  از  تركيبي  يا  و  يكي  از  است 
از  بندري  مناطق  مثال  عنوان  به  ببرد.  بهره  خود  منطقه اي  توسعه ي 
يك طرف به حمل ونقل آبي و از طرف ديگر به حمل ونقل جاده اي و 
حتي ريلي متكي هستند. در حالي كه مناطق كوهستاني عمدتاً بر مبناي 

حمل ونقل جاده هاي توسعه ي خود را شكل مي دهند. 
در مجموع مي توان در ارتباط با رابطه ي متقابل توسعه ي منطقه اي و 

توسعه ي حمل ونقل دو الگوي توسعه اي تفكيك نمود:
1- الگوي توسعه ي منطقه اي حمل ونقل محور

2- الگوي توسعه ي حمل ونقل مبتني به توسعه ي منطقه اي
براساس ويژگي ها و مزيت هاي  اول، توسعه ي منطقه اي  الگوي  در 
حمل ونقلي موجود و يا بالقوه ي يك منطقه شكل گرفته و باعث مي شود 
تا مزيت نسبي حمل ونقلي (از جمله دسترسي هاي موجود، قرار گرفتن 
توسعه ي يك  براي  را  (نه كافي)  زمينه هاي لازم  ويژه)  در مسيرهاي 
توسعه  اساس  اين  بر  كه  كشور  مناطق  جمله  از  نمايند.  ايجاد  منطقه 
يافته و يا در مسير توسعه قرار گرفته اند، مي توان به منطقه ي سلفچگان، 
منطقه ي بافق، شهرهاي بندري مانند خرمشهر، بندرعباس و بندر انزلي 

اشاره كرد. 
براساس ضرورت هاي توسعه ي  الگوي دوم توسعه ي حمل ونقل  در 
الگو در واقع تقاضاي حمل كالاها  منطقه اي صورت مي گيرد. در اين 

به ساير  اين كالاها  انتقال  توليد شده در منطقه و ضرورت  و خدمات 
مناطق و يا حتي تأمين مواد اوليه ي توليد در بخش هاي اقتصادي فعال 
در منطقه ي حمل ونقل به ابزاري حياتي تبديل مي گردد و لذا متناسب 
با توسعه ي منطقه اي رشد مي نمايد. از جمله اين توسعه ي حمل ونقل 
مي توان به توسعه ي حمل ونقل در مناطق و شهرهاي صنعتي و خدماتي 

مانند: تهران، مشهد، اصفهان و تبريز اشاره نمود. 
در مجموع مي توان نتيجه گرفت كه بين توسعه ي منطقه اي و توسعه ي 
حمل ونقل در آن منطقه يك ارتباط متقابل وجود دارد. به همين سبب 
مي توانند  صورتي  در  تنها  منطقه  يك  اقتصادي  مزيت هاي  كه  است 
به نحو صحيح و كامل مورد بهره برداري قرار گيرند كه حمل ونقل به 
عنوان يك ابزار به طور هماهنگ و متناسبي توسعه يابد. همان طور كه 
اشاره شد، معمولاً توسعه ي حمل ونقل به خودي خود هدف نيست، بلكه 
وسيله ايست كه دستيابي به هدف را امكان پذير مي سازد. به همين دليل 
منطقه،  توسعه يافتگي يك  بارز  و  از شاخصه هاي مهم  يكي  است كه 

وضعيت كمي و كيفي حمل ونقلي آن منطقه مي باشد. 




